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و حوزه صلاحيت مجلس قانونگذاري در قانون اساسي.2  جايگاه

 چكيده

و مجلس در طول چند سال اخير در تفسير دامنه اختيارات قانوني آنها ازجمله اختلا فات دولت

و كيفيت اعمال تغيير  و تصويب لوايح و حيطه اختيار مجلس در بررسي اختيار دولت در ارائه لايحه

و اين در آنها كه مورد مناقشه دو قوه مي و درنهايت ادعاي اينكه مجلس در رأس امور نيست باشد

عرضه شده ناظر بر قبل از اصلاح قانون اساسي است دامنه)ره(ديدگاه كه ازسوي امام راحل 

و برداشت در مركز پژوهش. هاي حقوقي حول آن را گسترش داد جدال ميان دو قوه هاي مجلس

و صاحبنظران به شكل اظهارنظر مكتوب يا در قالب  طول اين مدت از نقطه نظرات اساتيد حقوق

و اصل موضوع اين ره جست تا دامنه اين برداشتسخنراني به هاي حقوقي از اصول قانون اساسي

و ارزيابي قرار دهد، آنچه اختلاف برداشت ها را كه به تفاوت در رويه نيز منتهي شده مورد بررسي

استاد حسين مهرپوردكتر1باره است كه حاصل سخنراني گزارش در اين دومينروي شماست پيش

ميحقوق دانشگا و صاحبنظران قابل؛باشده شهيد بهشتي اميد است كه براي نمايندگان محترم

و مناظرات علمي مؤثر واقع گردد و در ايجاد فضاي علمي بحث .استفاده

 مقدمه

قـوانين اساسـي كشـورهاي مختلـف كـه قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران ماننـد بسـياري از

و  ميحاكميت را بالاصاله يا با خواست داننـد، اعمـال حاكميـت را بـه مشيت باري تعالي از آن مردم

يك را به يكي از قواي سه و هر و قضا تقسيم كرده و سه بخش قانونگذاري، اجرا گانه مقننه، مجريـه

و علي الاصول اين قوا را مستقل از يكديگر بيان كرده كه قاعدتاً نبايد هيچ يـك از قـوا قضائيه سپرده

و اجرا نمايددر حوزه عمل قوه  و وظيفه مربوط به آن را اعمال .ديگر، مداخله نمايد

قانون اساسي فرانسه كه در اصل يكم قـانون اساسـي رسـماً فرانسـه را جمهـوري درحالي كه

مي) لائيك(غيرمذهبي  به. كند اعلام مي در اصل سوم قانون اساسي حاكميـت ملـي«:دگويـ طور مطلق

ت و از طريق همهمتعلق به مردم است كه آن را مي وسط نمايندگانشان و قـانون» نمايند پرسي، اعمال

.مي برگزار شده استهاي مجلس شوراي اسلا در مركز پژوهش 31/3/1389اين سخنراني روز دوشنبه مورخ.1
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و شـريعت اسـلام را منبـع اصـلي قانونگـذاري اعـلام اساسي مصر كه دين رسمي كشور را اسـلام

به،)اصل دوم(كند مي مي در اصل سوم قانون اساسي حاكميت از آن مـردم اسـت«:دگوي طور مطلق

ح و حمايت از اين و حراست از اتحاد ملي براساس قانون اساسـي هسـتند كه در پي حفظ و» اكميت

و بالاصاله افراد انساني را اعلام مـي قـانون اساسـي جمهـوري. دارنـد به حسب ظاهر حاكميت ذاتي

از اسلامي ايران در اصل پنجاه و بالـذات را وآ وششم قانون اساسي، حاكميت مطلق ن خـدا دانسـته

و با خواست خداوند مع طبـق. شناسـد، انسان را داراي حاكميت بـر سرنوشـت خـويش مـي الواسطه

آن«: وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل پنجاه و انسـان از حاكميت مطلق بـر جهـان

هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش، حاكم ساخته است و تواند اين هيچ كس نمي. خداست

خ و ملـت ايـن حـق حق الهي را از انسان سلب كند يا در دمت منافع فرد يا گروهي خاص قـرار دهـد

مي خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي .»كند آيد، اعمال

و اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي، نحوه اعمال اين حاكميت را از طريق سه قوه مقننـه، مجريـه

و  و نظارت نهاد نيرومند ديگري كه بر باورهاي ديني و با اشراف و در قضائيه مـذهبي متكـي اسـت

و يكصدودهم قانون اساسي به رسميت شـناخته شـده اسـت،ماصول پنج ، يكصدوهفتم، يكصدونهم

قواي حاكم در جمهـوري اسـلامي« وهفتم قانون اساسي طبق اصل پنجاه. دارد يعني رهبري بيان مي

و قوه قضائيه كه زير: ايران عبارتند از و امامت امـت بـر نظر ولايت مطل قوه مقننه، قوه مجريه قه امر

هشتم تـاو در اصول پنجاه.»اين قوا مستقل از يكديگرند. گردند طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي

به شصت يك از ايـن سـه قـوه بيـان ويكم قانون اساسي و نهاد متولي اعمال هر طور كلي حوزه عمل

و در فصول بعد به تفصيل بيشتر به اين مهم پرداخته شده  .استشده

و در1)اساسـي وهشـتم قـانون اصـل پنجـاه(اعمال قوه مقننه با مجلس شوراي اسـلامي اسـت

و مسائل بسيار مهم، طبق اصل پنجاه ممكن اسـت از طريـق قانونگذاري2نهم قانون اساسي،و موارد

و همهآمراجعه مستقيم به  و راي عمومي پرسي انجام گيـرد كـه البتـه بـراي تشـخيص مسـائل مهـم

دو به همه رجوع در. سـوم مجمـوع نماينـدگان، لازم اسـت پرسي، تصويب مجلس با حد نصاب آراي

بيني نشده جز در برخـي مـوارد قانون اساسي مرجع ديگري به عنوان متصدي امر قانونگذاري پيش

يك مورد وهشتم قانون اساسي ازسوي مجلس، به كميسيون خاص كه طبق اصل پنجاه و هاي داخلي

 
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كـه از نماينـدگان منتخـب مـردم تشـكيل«: وهشتم قانون اساسي اصل پنجاه.1

مي مي و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي شود و قضائيه ابلاغ .»گردد آيد، براي اجرا به قوه مجريه

و فرهنگ«: قانون اساسينهمو اصل پنجاه.2 ممكن اسـت اعمـال قـوه مقننـه از راهيدر مسائل بسيار مهم اقتصادي سياسي، اجتماعي

و مراجعه مستقيم به آراي عمومي صورت گيرد همه دويدرخواست مراجعه بـه آرا. پرسي سـوم مجمـوع عمـومي بايـد بـه تصـويب

.»نمايندگان مجلس برسد
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يـك مـورد خـاص هـم در ارتبـاط بـا. تفويض قانونگذاري امكانپذير شناخته شده استهم به دولت،

و چگونگي برگزاري انتخابات خبرگان رهبري، طبق اصل يكصدوهشـتم  موضوع خاص يعني شرايط

1.قانون اساسي به مجلس خبرگان رهبري اجازه قانونگذاري داده شده است

و قسمتي از آن هـم به رئيس اعمال قوه مجريه طبق اصل شصتم قانون اساسي و وزرا جمهور

و وظايف رهبـري قـرار  و يكصدوسيزدهم در حوزه اختيارات و اصول يكصدودهم طبق همين اصل

و سرانجام در اصل شصـت  هـاي ويكـم قـانون اساسـي، اعمـال قـوه قضـائيه توسـط دادگـاه گرفته

.دادگستري اعلام شده است

مقا در مورد هر يك از قواي سه و و در عـين گانه و مفهـوم اسـتقلال مات متصدي اعمـال آنهـا

و يكـي  و تحليل مفصلي لازم است و تجزيه و تعارض قواي مزبور در عمل، بحث حال تعامل، چالش

هاي نزديك شدن به فهم اين مطلب، بررسي دقيق جايگـاه هـر يـك از ايـن سـه قـوه، نهادهـاي از راه

و حوزه صلاحيت  اسمتولي آنها .اسي استآنها در قانون

و نوشتار، سعي مي آن در اين گفتار و حوزه صـلاحيت آن، گونـه شود جايگاه نهاد قانونگذاري

و تحليل قرار گيرد كه از اصول مختلف قانون اساسي استنباط مي و تجزيه .شود، مورد بررسي

و منظـور از قـانو و بيان مفهوم و محدوده قانونگذاري ن، قبل از ورود در بحث حوزه صلاحيت

و جايگاه آن در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران  بحث كوتاهي درخصوص مرجع قانونگذار

پي از اين. خواهيم داشت :گيريممي رو بحث خود را در دو بخش

و جايگاه آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ـ مرجع قانونگذاري  بخش اول

ق ـ محدوده صلاحيت مجلس در حوزه .انونگذاريـ بخش دوم

و جا ـ مرجع قانونگذاري  گاه آن در قانون اساسييبخش اول

و وضـعيت خـاص مجلـس شـوراي در اين بخش اشاره كوتاهي خواهيم داشت به جايگـاه موقعيـت

آن اسلامي به در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ذيـلاً قسـمتيو عنوان تبلور قوه مقننه در

.گردد از آنها مطرح مي

و آيين«: اصل يكصدوهشتم قانون اساسي.1 و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها نامـه داخلـي جلسـات آنـان قانون مربوط به تعداد

و با اكثريت آرايفقها وسيله براي نخستين دوره بايد به و بـه تصـويب نهـايي رهبـرياولين شوراي نگهبان تهيه آنان تصويب شـود

و تجديدنظر در اين قان. انقلاب برسد و تصويب ساير مقررات مربـوط بـه وظـايف خبرگـان در صـلاحيت از آن پس هرگونه تغيير ون

.»خود آنان است
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 مجلس شوراي اسلامي تنها مرجع قانونگذاري.1

وهشتم قـانون اساسـي، اعمـال قـوه مقننـه را از طريـق مجلـس طور كه اشاره شد، اصل پنجاه همان

مي شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي در قانون اساسي جـز. دارد شود، اعلام

بـرخلاف. بينـي نشـده اسـتل قـوه مقننـه پـيشيك مجلس، به نام مجلس شوراي اسلامي براي اعما

و مجلـس سـنا وجـود  قانون اساسي مشروطه كه دو مجلس قانونگذاري به نام مجلس شوراي ملـي

و فرانسه، درحال حاضر نيز دو مجلس قانونگذاري  و برخي از كشورهاي جهان مانند آمريكا داشت

و سنا دارند به .نام مجلس ملي

ن چنان موديم، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصـويب قـانون از كه در مقدمه اشاره

و مراجعه مستقيم به آراي عمومي نيز پيش پرسـي نيـز بيني شده ولي ارجاع به همـه طريق رفراندوم

درحالي كـه در قـانون اساسـي بعضـي از كشـورها،.دسبايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي بر

و همه ب ارجاع به آراي عمومي و در اختيار رئيسپرسي جمهور است، مثلاً قانون اساسـيه تشخيص

مي رئيس«: گويد در اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي مي1سوريه را كـه تواند امور مهمي جمهور،

بـهب و منافع عاليه كشور بسـتگي دارد، ازآنتيجـه. آراي عمـومي ارجـاع كنـدهمصالح راي عمـومي

و سوي رئيس .»الاجرا خواهد بود از تاريخ انتشار لازم جمهور منتشر خواهد شد

پرسـي بـه نيـز در مـورد برخـي از قـوانين اجـازه مراجعـه بـه همـه2ي فرانسهسدر قانون اسا

مي. جمهور داده شده است رئيس توان گفت طبـق قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران بنابراين

دآ طور كه از عنوان فصل ششم نيز برمي همان و يد، قوه مقننه ر مجلس شوراي اسـلامي تبلوريافتـه

.پرسي داده شد وجود ندارد مرجع قانونگذاري ديگري با توضيحي كه در مورد همه

 بردار نبودن مجلس تعطيل.2

در در بسياري از قوانين اساسي كشورها، امكان انحلال مجلسو دوره فترت پيش بيني شـده كـه معمـولاً

و دولت با گذرانـدن تصـويبنامه آن دوره، اختيار قانونگذاري با دول هـايي كـه عنـوان تصـويبنامهت است

مييقانون جمهـور كه طبق اصل دوازدهم قانون اساسي فرانسـه، رئـيس چنان. كند دارد، عملاً قانونگذاري

 
پا هاي بين جمهوري، اداره كل توافق قانون اساسي سوريه از انتشارات نهاد رياست.1 .1374يزيالمللي،

يـ جمهور، به پيشنهاد دولت در مدت اجلاسـيه رئيس«: اصل يازدهم قانون اساسي فرانسه.2 ا بـه پيشـنهاد مشـترك دو هـاي پارلمـان

مي مجلس كه در روزنامه رسمي منتشر مي اي كه در مـورد سـازماندهي قـواي عمـومي، اصـلاحات مربـوط بـه تواند هر لايحه گردد،

سياست اقتصادي يا اجتماعي مملكت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومي كه در اين سياست نقش دارند يا راجع بـه اجـازه تصـويب 

...پرسي گذارد كه بدون مغايرت با قانون اساسي بر عملكرد نهادها، اثر داشته باشد، به همه اي باشد معاهده

روز پس از اعلام نتـايج انتخابـات،15جمهور، قانون را ظرف مدت پرسي منجر به تصويب لايحه شود، رئيس هنگامي كه همه ...

و فرمان اجراي آن را صادر مي .»نمايد امضا
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و رؤساي دو مجلس، انحلال مجلس ملي را اعلام نمايد تواند پس از مشورت با نخست مي 1.وزير

ن و بـا بينـي شـده كـه رئـيس يـز پـيش در قانون اساسـي مصـر جمهـور در صـورت ضـرورت

و انتخابــات جديــد برگــزار نمايــد پرســي از مــردم مــي همــه اصــل(توانــد مجلــس را منحــل نمــوده

توانـد بيني شده كه شـاه مـي نيز پيشه، در قانون اساسي مشروط)وششم قانون اساسي يكصدوسي

و سنا را جداگانه يا يك از دو مجلس شوراي ملي ونهـم قـانون اصـل چهـل(با هـم منحـل نمايـد هر

، ولي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حق انحلال مجلس بـه)1328اساسي اصلاحي سال 

و تأكيد شده است كه هيچ طبـق اصـل. گاه نبايـد كشـور بـدون مجلـس باشـد هيچ مقامي داده نشده

انتخابات هـر. چهار سال است دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي«: وسوم قانون اساسي شصت

طـوري كـه كشـور در هـيچ زمـان بـدون مجلـس دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود بـه 

ميو اصل شصت» نباشد و اشغال نظامي كشور بـه پيشـنهاد«: دارد وهشتم نيز مقرر در زمان جنگ

سه رئيس و تصويب و تأيي جمهور ، انتخابات نقـاط اشـغال شوراي نگهباندچهارم مجموع نمايندگان

و در صـورت عـدم تشـكيل مجلـس جديـد، شـود شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي

مي مجلس سابق همچنان به .»دهد كار خود ادامه

 غيرقابل تفويض بودن حق قانونگذاري مجلس.3

علي در قوانين اساسي بعضي از كشورها، در عين در حال كه حـوزه صـلاحيت الاصول قانونگـذاري

مي مجلس نمايندگان است ولي در قانون پيش تواند به دولت اجـازه قانونگـذاري بيني شده كه مجلس

سي. دهد از دولـت مـي«: فرانسـه اساسيوهشتم قانون طبق اصل توانـد بـراي اجـراي برنامـه خـود

اذ نمايـد كـه پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق دستورالعمل، تصـميماتي اتخ ـ

هـا پـس از اخـذ نظـر شـوراي حكـومتي، در هيئـت اين دستورالعمل. باشند اصولاً در حكم قانون مي

مي وزيران اتخاذ مي و پس از انتشار، قدرت اجرايي .»...يابند شود

قانون را در موارد خاصي به قانون اساسي اسپانيا نيز به مجلسين اجازه داده اختيار وضع در

ن و طـي مـدت زمـان معينـي. ماينددولت تفويض اختيار قانونگذاري بايد صريحاً براي موارد خـاص

).»3«و»1«اصل هشتادودوم قانون اساسي بندهاي(براي اجرا به دولت تفويض شود 

بينـي قانون اساسي ايتاليا نيز امكان تفويض قانونگذاري به دولـت از سـوي مجلسـين پـيش در

ق. شده است توان به دولت محول امر قانونگذاري را نمي«: انون اساسي ايتالياطبق اصل هفتادوششم

و بـراي موضـوعاتي مشـخص  و فقط براي مدتي محدود و قواعد معين و» كرد مگر با تعيين اصول

فر.1 .1376متن فرانسه با ترجمه فارسي، تابستان المللي، هاي بين جمهوري، اداره كل توافق انسه، انتشارات نهاد رياستقانون اساسي
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تواند اقدام بـه صـدور احكـامي نمايـد كـه دولت نمي«: دارد اصل هفتادوهفتم قانون اساسي مقرر مي

.»اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشدجنبه قانوني دارد مگر اينكه 

الاصول قانونگذاري را در صلاحيت انحصـاري ولي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي

و آن را قابل تفويض نمي : دارد قانون اساسي مقـرر مـي صدر اصل هشتادوپنجم. داند مجلس دانسته

توانـد اختيـار مجلـس نمـي.و قابل واگذاري به ديگـري نيسـت سمت نمايندگي قائم به شخص است«

:دو استثنا بر اين اصل وارد شده است» قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار نمايد

هاي داخلي خود مجلس كـه بـراي مـدت اجازه واگذاري قانونگذاري به برخي از كميسيون) الف

و به صورت آزمايشـي اجـرا شـوند، ادامـه اصـل  ولـي در مـوارد ...«: دارد مـي مزبـور مقـرر معين

هـاي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايـت اصـل هفتـادودوم بـه كميسـيون ضروري مي

مي در اين. داخلي خود تفويض نمايد صـورت نمايـد، بـه صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين

خ آزمايشي اجرا مي و تصويب نهايي آنها با مجلس .»واهد بودشود

و آن تصـويب داده شـده فقط يـك مـورد خـاص قـانوني بـه دولـت،حق واگذاري تصويب)ب

ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولـت اسـت كـه در اصـلاحيه سـال ها، شركت اساسنامه سازمان

قانون اساسي با الحاق پاراگراف جديدي به اصل هشتادوپنجم قانون اساسي، اين اجـازه داده 1368

مي.شد سـو بايـد تواند تصويب كند از يـك در عين حال همين مورد خاص كه با اجازه مجلس، دولت

و از سـوي  و موازين شـرع نباشـد مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گيرد كه مغاير قانون اساسي

و مقـررات عمـومي ديگر بايد براي رئيس مجلس ارسال شود تا از جهت عدم مغايرت آن بـا قـوانين

م 1.ورد رسيدگي قرار گيردكشور

 بيني حق اعتراضو خودداري از امضاي مصوبات مجلس در قانون اساسي عدم پيش.4

يـا مجلسـين مقـر در قوانين اساسي كشورها پس از آنكه تصويب قانون را از سـوي مجلـس عموماً

مقام اجرايـي، جمهور يا بالاترين نمايند، از قوانين اساسي، ضمن تعيين مهلتي براي امضاي رئيس مي

و درخواست تجديدنظر را نيز براي او پيش اصـل7بخـش»2«مـثلاً بنـد. اند بيني كرده حق اعتراض

اي كه به تصويب مجلس نماينـدگان هر لايحه«: دارد اول قانون اساسي ايالات متحده آمريكا مقرر مي

 
توانـد تصـويب دائمـي شـوراي اسـلامي مـي مجلـس همچنـين ...«: 1368فراز دوم اصل هشتادوپنجم قانون اساسي الحـاقي سـال.1

ي ها، شركت اساسنامه سازمان هـاي ذيـربط واگـذارا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتادودوم بـه كميسـيون ها، مؤسسات دولتي

و احكام مذهب رسمي كشور يـا قـانون. يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهدو نمايد  در اين صورت، مصوبات دولت نبايد با اصول

بـر عـلاوه. قانون اساسي با شوراي نگهبان اسـت تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نودوششم. اساسي مغايرت داشته باشد

و به و مقررات عمومي كشور باشد و اعـلام عـدم مغـايرت آنهـا بـا قـوانين اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين منظـور بررسـي

.»مجلس شوراي اسلامي برسد مزبور، بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس
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متحـده تقـديم خواهـد شـد جمهور ايالاتو سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد، به رئيس

و امضا كند با. كه آن را تأييد در ذكردر صورت عدم تأييد آن را دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه

و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خـود، در لايحـه  آن تصويب شده است، ارجاع

.»تجديدنظر خواهد كرد

روز پـس از تقـديم قـانون15جمهـور ظـرفيسطبق اصل دهم قانون اساسي فرانسه نيـز رئـ

و فرمان اجـراي آن را صـادر مـي  و قبـل از انقضـاي ايـن مهلـت مصوب به دولت، آن را امضا كنـد

...تواند از پارلمان، تقاضاي تجديدنظر در مورد كل قانون يا برخي از مواد آن را بنمايد مي

حق اعتراض به مصـوبه مجلـس را سي قانون اسا دوازدهمويكصدقانون اساسي مصر نيز در اصل

و در اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسي پيش جمهـور بـه بيني كـرده كـه اگـر رئـيس به رسميت شناخته

و اگر مجلس ايـن بـار بـا30مصوبه مجلس اعتراض داشت، بايد ظرف  روز قانون را به مجلس بازگرداند

و مي رأي اكثريت دوسوم تصويب كرد، مصوبه مزبور قانون محسوب .گردد اعلام

جمهـور به هر حال، در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران، چنـين اختيـاري بـراي رئـيس

و دسـتور اجـراي او لازم شـمرده شـده پيش و ضمن اينكه از لحاظ اجرايي، امضـاي وي بيني نشده

و برگردانـدن آن را بـه او نـداده  و اعتراض به مصوبه مجلس . اسـت ولي اختيار خودداري از امضا

و سوم قانون اساسي، رئيسو دوبيستصكياصل جمهور را موظف به امضاي مصوبه مجلس نموده

پرسي را پس از طي مراحـل جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه رئيس«: اردد مقرر مي

ــذارد  ــئولان بگ ــار مس ــرا در اختي ــراي اج و ب ــد ــا نماي ــه وي امض ــلاغ ب و اب ــانوني ــل.»ق در اص

از سوم قانون اساسي، صرفاً تكليف رئيسو يكصدوبيست جمهور به امضاي مصـوبات مجلـس پـس

ابلاغ به وي، بيان شده بدون اينكه ظرف مهلت زماني بـراي انجـام ايـن تكليـف، مقـرر شـده يـا حـق 

و درخواسـت تجديـدنظر بـراي او پـيش  و امتنـاع از امضـا ظـاهر اصـل. بينـي شـده باشـد اعتراض

ويي اين است كه به محض ابلاغ مصوبه مجلس به رئيسوسوم قانون اساس يكصدوبيست جمهـور،

و فوت وقت يعنـي بـا فوريـت عرفـي، قـانون را امضـا نمايـد  از،مكلف است بدون تأخير البتـه پـس

و امتنـاع رئـيس بـه جمهوري مهلت هايي كه در دوره اول رياست چالش از لحـاظ تعلـل جمهـور وقـت

و بـراي جمهور مهلت رئيسيعادي براي امضا قانون. امضاي برخي از قوانين پيش آمد تعيين نمود

و سرانجام در اصلاحيه سال  در 1370خودداري از امضا نيز ضمانت اجرا تعيين كرد قـانون مـدني

و اصلاحي قانون مدني، رئيس)1(ماده  جمهور موظف شد ظـرف مهلـت پـنج روز، مصـوبه مجلـس

ر نتيجه همه و دستور انتشار آن و در تبصره مزبور نيز پيشكنا صادر پرسي را امضا بينـي شـدهد

جمهـور از امضـاي قـانون در مـدت مزبـور، بـه دسـتور رئـيس مجلـس در صورت استنكاف رئيس

و منتشر مي مي روزنامه رسمي آن را چاپ و در نتيجه وارد مرحله اجرا .شود نمايد
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 گيري مجلس در برخي از اقدامات اجرايي طبق قانون اساسي تصميم.5

و موقعيـت آن در قـانون اساسـي جمهـوريوعلا ه بر مطالبي كه درخصوص جايگاه خاص مجلـس

اسلامي ايران ذكر شد، قبل از بيان وظيفه خاص قانونگـذاري مجلـس بـه نقـش مجلـس در برخـي از

قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـا وجـود اينكـه قائـل بـه. كنيم تصميمات اجرايي اشاره مي

و استقلال آنها از يكديگر است ولي در عين حال براي يكي از ايـن قـوا كـه قـوه تفكيك قواي سه گانه

و مظهر بيروني آن مجلس شوراي اسلامي اسـت  و عـلاوه بـر. مقننه جايگـاه خاصـي تعيـين كـرده

و  وظيفه عام قانونگذاري، برخي از تصميمات اجرايي را نيـز در حـوزه صـلاحيت مجلـس قـرار داده

و تصميم اگر اين دخالت با اسـتقلال كامـل قـوا، همخـواني. ري مجلس را لازم دانسته استگي دخالت

و بنـابراين اسـتقلال  نداشته باشد، در هر صورت خود قانون اساسي اين ترتيب را وضع كرده است

هم بايد با توجه به اين ترتيبات معنـي كـرد  و. قوا را در اينجـا مشخصـاً بـه برخـي از ايـن تعبيـرات

ميعناوين اشار :كنيمه

 هاي ضروري برقراري محدوديت.1-5

و شـرايط. برقراري حكومت نظامي ممنوع است«: طبق اصل هفتادونهم قانون اساسي در حالت جنگ

هـاي اري نظير آن، دولت حـق دارد بـا تصـويب مجلـس شـوراي اسـلامي، موقتـاً محـدوديت اضطر

و در صـورتي كـهسياز تواند بيش ضروري را برقرار كند ولي مدت آن به هر حال نمي روز باشـد

.»ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند

و در شـأن قـوه مجريـه اسـت، معـذلك قـانون اساسـي با اينكه تمهيدات امنيتي از امور اجرايي

مي هايي براي آزادي خصوص را كه به محدوديت گيري در اين تصميم بـه تصـويب انجامد، موكول ها

.مجلس شوراي اسلامي كرده است

و اعطاي وام.2-5  اخذ

و دادن وام يا كمك«: طبق اصل هشتادم قانون اساسي و خـارجي از بدون هاي گرفتن عوض داخلـي

.»طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد

 استخدام كارشناسنامه بيگانه.3-5

استخدام كارشناسان بيگانه از طرف دولـت ممنـوع«: اردد اصل هشتادودوم قانون اساسي مقرر مي

.»است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي

و اموال دولت.4-5 يفروش بناها

و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال بـه غيـر«: براساس اصل هشتادوسوم قانون اساسي بناها
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بهنيست مگر با تصويب مجلس شوراي .»فرد نباشد اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر

 تغيير جزئي در خطوط مرزي.5-5

هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگـر اصـلاحات«: موجب اصل هفتادوهشتم قانون اساسي به

و تماميت ارضي كشـور لطمـ جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك و به استقلال ه طرفه نباشد

و به تصويب چهار .پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد وارد نسازد

 پرسي درخواست مراجعه به همه.6-5

هم اشاره كرديم درخواست مراجعه به همه چنان جمهور پرسي كه ممكن است از طريق رئيس كه قبلاً

و ونهم قانون اساسـي بايـد در مجلـس شـوراي اسـلا مطرح شود، طبق اصل پنجاه مي مطـرح شـود

پرسـي را تصـويب كـرد، درصورتي كه مجلس با اكثريت دوسوم مجموع نمايندگان، مراجعه به همـه 

.پرسي گذاشته شود تواند به همه اين درخواست مي

 درخواست توقف انتخابات در زمان جنگ.7-5

و اشـغال نظـامي كشـور بـه پيشـنهاد«: هشتم قانون اساسـيو مطابق اصل شصت  در زمـان جنـگ

سه رئيس و تصويب و تأييد شوراي نگهبان، انتخابات نقـا جمهور اشـغالطچهارم مجموع نمايندگان

و در صـورت عـدم تشـكيل مجلـس جديـد، شده يا تمامي مملكت، براي مدت معيني متوقف مي شـود

.»مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد

ي.8-5 و دولتي ا ارجاع آنها به داوريصلح دعاوي راجع به اموال عمومي

و در بـين اصـول مربـوط بـه بيـان اصل يكصدوسي ونهم قانون اساسي كـه در فصـل قـوه مجريـه

و مسئوليت مي وظايف و«: اردد هاي قوه مجريه است، مقرر صـلح دعـاوي راجـع بـه امـوال عمـومي

و بايـ موكول به تصويب هيئت،آن به داوري در هر مورد ارجاعدولتي يا  د بـه اطـلاع وزيـران اسـت

و در مـوارد مهـم داخلـي بايـد بـه تصـويب خارجيدر مواردي كه طرف دعوي. مجلس برسد باشد

مي.مجلس نيز برسد .»كند موارد مهم را قانون تعيين

و ملاحظــه مــي شــود كــه همــه ايــن امــور كارهــاي اجرايــي اســت كــه قاعــدتاً در حيطــه اقــدام

مي تصميم اس گيري قوه مجريه اسي بنا بـر ملاحظـاتي كـه داشـته ورود مجلـس در گنجد ولي قانون

و تصويب مجلس  به. را لازم دانسته استاتخاذ تصميم در اين امور علاوه بر اين مسئله رأي اعتماد

و شروع به و نيـز مسـئ كابينه در ابتداي دوره و در حـين كـار ولهكار دولت جديـد استيضـاح وزرا

و اصول هشتادوهفتم، هشتادوهش رئيس و جمهور و هشتادونهم قانون اساسي كـه مسـئله مسـلم تم

مي شناخته شده و دولت و حضور مجلس را در كار قوه مجريه .رساند اي است، خود نوعي نفوذ




	��� �و�� ________________________________________________��
�������را�ا ��

ـ محدوده صلاحيت مجلس در امر قانونگذاري  بخش دوم

ط شديم اصل پنجاه متذكرطور كه قبلاً همان ريق مجلـس وهشتم قانون اساسي اعمال قوه مقننه را از

و در اصل پنجاه ونهم قانون اساسي در مسائل بسـيار مهـم اعمـال قـوه شوراي اسلامي اعلام كرده

پرسـي نيـز امكانپـذير دانسـته كـه آن هـم بايـد بـا تصـويب دوسـوم مجمـوع مقننه را از طريق همه

هم موردي كه قانونگذاري عادي از طريق همه و تا اين تاريخ صـورت پرسي نمايندگان صورت گيرد

.ايم نداشته،گرفته باشد

 اطلاق قانون بر مصوبه مجلس.1

به هر حال محور قانونگذاري طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلـس شـوراي اسـلامي

و هر جا در قانون اساسي نامي از قانون برده شده يا امري احاله به قانون شده است بـه  طـور است

ميمطلق منظور چيزي است كه مجلس  قـانون اساسـي هفـتمو مـثلاً وقتـي اصـل چهـل. كند تصويب

مي. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است«: گويد مي .»كنـد ضوابط آن را قانون معين

سي منظور ضوابطي است كه مجلس تصويب مي وششم قانون اساسي مقرر نمايد يا زماني كه اصل

و اجرا«: دارد مي و بـه موجـب قـانون باشـد آن باييحكم به مجازات .»د تنها از طريق دادگاه صـالح

: دارد ودوم قـانون اساسـي كـه مقـرر مـي همچنين اصل سـي. منظور از قانون، مصوبه مجلس است

و ترتيبي كـه قـانون معـين مـي كس را نمي هيچ« طبعـاً مقصـود.»كنـد توان دستگير كرد مگر به حكم

و ضوابطي است كه مجلس تصويب مي و نيز وقتي در اصل پنجاهنما مقررات ودوم قانون اساسي يد

مي«: آمده است و بودجه ساليانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر شـود از طـرف دولـت تهيـه

و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مـي  ، منظـور از قـانون، مصـوبه»...گـردد براي رسيدگي

وومجلس درخصوص چگ و تنظيم بودجه است به همين ترتيب در ساير مواردي كه ارجـاع نگي تهيه

.به قانون شده است

و مرجـع تصـويب آن، نهـادي يك مورد از قانون نام برده شده است در قانون اساسي فقط در

و آن اصل يكصدوهشتم قانون اساسي است كـه در آن تصـريح شـده  غير از مجلس ذكر شده است

و شرايط خبرگان، كيفيت و آيين قانون مربوط به تعداد نامه داخلـي جلسـات آنهـا بـراي انتخاب آنها

و دوره هاي بعـدي توسـط خـود مجلـس خبرگـان رهبـري اولين دوره توسط فقهاي شوراي نگهبان

.شود تصويب مي

در اصل هفتادويكم قانون اساسي نيز صلاحيت عـام مجلـس شـوراي اسـلامي بـراي تصـويب
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و مقرر شده مي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون مجلس شوراي اسلا«: قانون تصريح شده

از.»تواند قانون وضع كند اساسي مي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تعريف مشخصي

و نه تقسيم آن قانون شده در كنـار.، بـه عمـل آمـده اسـت)منظور طبعاً قانون عادي اسـت(بندي از

نـدرت عنـوان مقـررات نيـز ذكـر شـده اسـت،به عنوان قانون كه به وفور از آن سخن به ميان آمده

و«: كه در اصل چهارم قانون اساسي آمده است چنان و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي ... كليه قوانين

و قـوانين. بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسـي

.»شوراي نگهبان استيهده فقهاو تشخيص اين امر برعو مقررات ديگر حاكم است

و پيمان از عناوين عهدنامه، مقاوله در هاي بـين هاي اتحاديه نامه، قرارداد، موافقتنامه المللـي نيـز

و يكصدوبيست و تصويب آنها نيـز در حـوزه اصول هفتادوهفتم وپنجم قانون اساسي نام برده شده

و بخشنامه نيز عنوان آيين در كنار عنوان قانون،. صلاحيت مجلس قرار گرفته است نامه، تصويبنامه

كـار رفتـه كـه منظـوربه) وهشتم قانون اساسي اصل يكصدوسي(اصول قانون اساسي در برخي از

و دستورالعمل و تعيين ضوابط و دولـت مجـاز بـه تنظـيم هايي در جهت تأمين اجراي قـوانين اسـت

1.تصويب اين نوع ضوابط شده است

و محـدوديت عنوان قوانين بني.2 و غيربنيادي در قوانين اساسي برخي از كشورها ادي

 مجلس در تصويب قوانين

و فرانسه، قوانين بـه قـوانين بنيـادي و) ارگانيـك(در قانون اساسي برخي از كشورها مانند اسپانيا

مـثلاً طبـق قـانون اساسـي. شوند كه هر كدام وضـعيت خـاص خـود را دارنـد غيربنيادي تقسيم مي

و شصت اصول چهل(فرانسه  ، قوانين بنيادي حتماً بايد به شوراي قانون)ويكم قانون اساسي وششم

و صدور فرمان اجرا نزد رئـيس و پس از تأييد آن شورا، براي امضا جمهـور ارسـال اساسي ارسال

وزيـر، رئـيس جمهـور، نخسـت، در صورتي كه از سوي رئـيس)غيرارگانيك(گردد، ولي قوانين ديگر 

يا مجلس ملي، يا60رئيس سنا و درخواست رسيدگي قرار گيرد،60نماينده سناتور، مورد اعتراض

.شود به شوراي قانون اساسي ارسال مي

هـاي اجرايـي قـوانين نامـه وزيران يـا وزيـري مـأمور تـدوين آيـين علاوه بر مواردي كه هيئت«:سيوهشتم قانون اساسييكصدواصل.1

و تنظـيم سـازمان شود، هيئت مي و تأمين اجـراي قـوانين و هـاي اداري، بـه وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري وضـع تصـويبنامه

خ. نامه بپردازد آيين و مصوبات هيئتهر يك از وزيران نيز در حدود وظايف و صدور بخشنامه را دارنـد وزيران حق وضع آيين ويش نامه

و روح قوانين مخالف باشد توانـد تصـويب برخـي از امـور مربـوط بـه وظـايف خـود را بـه دولت مـي. ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن

. الاجراسـت جمهـور لازمه قوانين پس از تأييد رئـيس ها در محدود مصوبات اين كميسيون. هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد كميسيون

و آيين تصويبنامه و مصوبات كميسيون نامه ها هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئـيس مجلـس شـوراي هاي دولت

.»زيران بفرستدو رسد تا در صورتي كه آنها را خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت اسلامي مي
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ضـوابطي كـه تحـت عنـوان قـانونو بندي فوق، اصـول در قانون اساسي فرانسه غير از تقسيم

بـ مي و صـلاحيت مجلـس نيـز و مجلس آنها را تصويب نمايد، احصا شده هـا محـدوده همـان گنجد

و بقيه عنوان مقررات دارند كه تصويب آنها در صلاحيت گرديده .دولت استاند

مي اصل سي .»شـود قانون توسـط پارلمـان تصـويب مـي«: گويد وچهارم قانون اساسي فرانسه

و بايد به تصويب پارلمان برسـند، احصـا شـده سپس در همين اصل مقرراتي كه عنوان قانون دارند

ازكه از  و تضمينات اساسي اعطا شـده بـه شـهروندان، مليـت، نظـام: آن جمله عبارتند حقوق مدني

و مجازات و امثـال زناشويي، تعيين جرائم، جنايات ها، ماليات، انتخابات، نظـام مالكيـت، حقـوق كـار

سي»آنها و آنگاه اصل در«: دارد وهفتم قـانون اساسـي مقـرر مـي كه شمرده شده موضـوعاتي كـه

بهحيطه  سي قانون گيـرد، عنـوان وچهارم قانون اساسـي شـمرده شـد قـرار نمـي نحوي كه در اصل

و متـوني كـه بـه شـكل قـانوني توسـط پارلمـان دارند كه توسط دولت تصويب مي1مقررات شـوند

و بـا تشـخيص شـوراي تصويب شده اند درحالي كه با تعريف فوق، مشـمول عنـوان مقـررات بـوده

ميوسيله قانون اساسي، به سي(2»باشند فرمان قابل تغيير ).وهفتم قانون اساسي فرانسه اصل

و مقررات مرزبندي بين قانون، آيين.3  نامه

بـه) ارگانيـك(قـوانين بنيـادي«: گويـد قانون اساسي اسپانيا در اصل هشتادويكم قانون اساسي مـي

و آزادي قوانيني اطلاق مـي  اع شـود كـه مربـوط بـه اجـراي حقـوق و هـاي عمـومي، لاميـه اسـتقلال

و ساير مقررات مندرج در قانون اساسي باشد تصويب، اصلاح. خودمختاري، نظام انتخابات عمومي

،»شـود يا فسخ قوانين بنيادي، با رأي نهايي اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان به كل لايحه انجام مـي 

مي«: دارد ولي در اصل هشتادودوم مقرر مي م مجلس صـوب خـود، اختيـار تواند بـه موجـب قـانون

و بـه هـر» وضع قانون را در موارد خاصي كه در اصل فوق ذكر نگرديده بـه دولـت تفـويض نمايـد 

آنچه را دولـت براسـاس تفـويض اختيـار قانونگـذاري«حال، طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي

مي» هاي تقنيني فرمان«دارد، مقرر مي 3.»شوند ناميده

و كه اشاره شـد، تقسـيم مي ايران چناندر قانون اساسي جمهوري اسلا بنـدي از قـوانين عـادي

و مقررات به و مقـررات مرزبندي بين قانون و محـدوده صـلاحيت در تصـويب قـوانين عمل نيامـده

.ا نشده استصاح

و مرزبندي آن با آيين و مشخصـي وجـود نـدارد در تعريف قانون . نامه دولتي نيز ملاك دقيـق

1. Reglement 
.2009قانون اساسي فرانسه، انتشارات دالوز،.2

و مقررات كشور، قانون اساسي اسپانيا، چاپ نهاد رياست.3 و تنقيح قوانين .1381ترجمه فارسي، پاييز جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين
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و ضـابطه قانون دادهبرخي تعريفي ماهوي به و برخي قـانون را آن قاعـده از اي دانسـته اند انـد كـه

و گفته سوي پارلمان تصويب مي اي اسـت كـه از سـوي دولـت يـا رئـيس فرمـان، قاعـده«: انـد شود

.»شود حكومت صادر مي

مي استاد معتبر فرانسوي درخصوص تعريف قانون به1كربنيه، : گويد عنوان يكي از منابع حقوق

و حكومـتق« و كليت را دارد، از اراده دولت  نشـئت انون هر قاعده حقوقي است كه جنبه مطلق بودن

و جنبه الزامي دارد مي.»گرفته اين تعريف از قانون شامل قانون به معني خـاص«: نمايد وي تصريح

ميو آيين و فرمان نيز لمـه قـانونك«: گويـد، ولي مـي»گردد چون آنها نيز همين ويژگي را دارند نامه

و تخصصي فني در نظام آن هاي مدرن مبتنييك مفهوم خاص بر قانون اساسي دارد كـه منظـور از

اي است كه از رئيس دولت يـا اي كه از پارلمان خارج شده درحالي كه فرمان برعكس قاعده هر قاعده

2.»حكومت صادر شده باشد

نيز در كتاب قانون مدني) السلطنهمنصور(حين اوليه قانون مدني، مرحوم مصطفي عدلراز شا

يوناني كه بـه معنـاي) كانون(است از لغت كلمه قانون مأخوذ«: گويد خود در مورد تعريف قانون مي

و در اصطلاح حقوقي، قانون عبارت است از قواعـدي كـه بـا رعايـت تشـريفات  و ترتيب است قاعده

3.»گردد خاصه از طرف قوه مقننه وضع مي

 مجلس در قانونگذاريصلاحيت عام.4

گونه كه اشاره شد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصولاً صلاحيت عام همانبه هر حال

و تصويب قانون در آن زمينه و هـر ها پيش مجلس براي ورود در مسائل مختلف مملكت بينـي شـده

و هـيچ مرجـع ديگـري، ق ـ انون تصـويب چه عنوان قانون داشته باشد، صادر شده از مجلـس اسـت

و محدوديتي كه ذكر شد، آن است كه تصويب قانون بايد در حدود مقرر در قـانون اساسـي نمي كند

حال بد نيست. تواند قانون وضع نمايد باشد يعني مجلس خارج از حدود مقرر در قانون اساسي نمي

.فكنيمانگاهي به اين محدوده مقرر در قانون اساسي بي

در محدوديت.5  قانونگذاري هاي مجلس

و قانون اساسي.1-5  قوانين مغاير با موازين شرع

و مهمي كه براي مجلس در قانونگذاري وجود دارد، اين است كه نمي توانـد در واقع محدوديت اصلي

 
1. Karbonnier 

.15صكربنيه، حقوق مدني، جلد اول،.2

ع.3 .4صحقوق مدني، چاپ هشتم، دل،مصطفي
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اصل هفتادودوم قانون اساسي نيـز. قوانيني وضع كند كه مغاير موازين شرع يا قانون اساسي باشد

و مي بر اين معني تصريح كرده وضع كنـد كـه تواند قوانيني مجلس شوراي اسلامي نمي«: دارد مقرر

و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد تشخيص ايـن امـر بـه. با اصول

.»ترتيبي كه در اصل نودوششم قانون اساسي آمده برعهده شوراي نگهبان است

و اگر قانوني وضع كرده كه با موازين شرع يـا بنابراين اگر مجلس از اين حيث محدوديت دارد

با تشخيص شـوراي نگهبـان، اعتبـار قـانوني پيـدا، آن مصوبه اصول قانون اساسي در تعارض بود

و مقرراتي وضع نماي الاصول نمي البته هيچ مقام ديگري نيز علي،نخواهد كرد كه مغـايردتواند قواعد

م و قانون اساسي باشد زيرا به و«: وجـب اصـل چهـارم قـانون اساسـي موازين شرع كليـه قـوانين

و  اينهـا بايـد براسـاس ...مقررات مدني، جزايي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي، نظـامي، سياسـي

نـد از هـا مكلف قضـات دادگـاه« ...و طبق اصل يكصدوهفتادم قـانون اساسـي» ...موازين اسلامي باشد

و آيين نامه اجراي تصويب و مقـررات اسـلامي يـا خـارج از هاي دولتي نامه ها كه مخالف بـا قـوانين

و هركس مي از تواند ابطـال ايـن حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري نمايند گونـه مقـررات را

.»ديوان عدالت اداري تقاضا نمايد

و تشكيل مجمع تشخيص مصـلحت نظـام، البته با تصويب اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي

و مملكـت قـانوني را تصـويب نمايـد كـه بـه ممكن است مجلس  با درنظـر گـرفتن مصـلحت جامعـه

و يا قانون اساسي باشد ولي با تشـخيص مصـلحت از  تشخيص شوراي نگهبان مغاير موازين شرع

و لازم ســوي مجمــع، مصــوبه مجلــس حكــم قــانون را پيــدا مــي طبــق اصــل. شــود الاجــرا مــي كنــد

شد 1368ه سال يكصدودوازدهم قانون اساسي كه در اصلاحي مجمع تشـخيص مصـلحت«: تصويب

نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلـس شـوراي اسـلامي را شـوراي نگهبـان، 

و مجلس با در نظر گرفتن مصـلحت نظـام، نظـر شـوراي  خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند

و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارج مينگهبان را تأمين نكند در اع و ساير وظـايفي كـه دهد

.»شود اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي

و اصلي كه اختيـار قانونگـذاري مجلـس را محـدود مـي كنـد، به هر حال، غير از محدوديت مهم

تـوان از مـوارد خـورد كـه مـي برخي موارد ديگر هم در اصول مختلف قانون اساسي به چشـم مـي 

اومحد هرچند برخي يا همه آنها به مغايرت بـا. ختيار مجلس در امر قانونگذاري محسوب كرددكننده

.گردد كه در اينجا مروري اجمالي بر اين موارد خواهيم داشت شرع يا قانون اساسي بازمي

 تصويب مقررات مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبري.2-5

به همان هم ذكر شد، مقررات مربوط تعداد نماينـدگان مجلـس خبرگـان رهبـري، كيفيـت طور كه قبلاً
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و انتخـاب برگزاري انتخابات، شرايط انتخـاب و ضـوابطي كـه كننـدگان و سـاير مقـررات شـوندگان

شود، به صراحت در اصل يكصدوهشتم قانون اساسي، پس از دوره اول مربوط به اين انتخابات مي

و بنـابراين كه به عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، در صلاحيت خود  مجلس خبرگـان رهبـري اسـت

.مجلس شوراي اسلامي صلاحيت قانونگذاري در اين زمينه را ندارد

 پايگاه نظامي غيرايراني، عضويت بيگانه در ارتشو قرارداد موجب سلطه بيگانه.3-5

و نيروهاي خارجيهيچ فرد«: اساسي وپنجم قانون موجب اصل يكصدوچهل به به عضويت در ارتش

استقرار هرگونـه«: وششم قانون اساسيو طبق اصل يكصدوچهل» شود مي كشور پذيرفته نميانتظا

به خارجيپايگاه نظامي  صلح عنوان استفاده در كشور هرچند و مطـابق» آميز باشد، ممنوع است هاي

و«: قانون اساسي وسوم اصل يكصدوپنجاه هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعـي

و ديگر اقتص توانـد قـوانيني طبعـاً مجلـس نمـي.»كشور گردد، ممنوع است شئونادي، فرهنگ، ارتش

ياو بيگانه را در ارتش مجاز يا استقرار پايگاه نظامي غيرايراني را مقرر دارد عضويتوضع كند كه 

.شود تصويب نمايد قراردادي را كه موجب سلطه بيگانه مي

 هاي مشروع قانون سلب آزادي.4-5

نـام اسـتفاده از آزادي، بـه بـهدهيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندار...«طبق اصل نهم قانون اساسي

و تماميت ارضي ايـران، كمتـرين خدشـه  و كنـد اي وارد استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي

بهچهي و تماميت ارضي كشور، آزادي مقامي حق ندارد نـد بـا هاي مشـروع را هرچ نام حفظ استقلال

و مقررات سلب نمايد .»وضع قوانين

به بنابراين مجلس شوراي اسلامي نمي  هـاي مشـروع افـراد موجب آن آزادي تواند قانوني وضع كند كه

مي. سلب شود .تواند از مصاديق خروج از حدود مقرر در قانون اساسي باشد تصويب چنين قانوني

 برقراري حكومت نظامي.5-5

ت وجه به اينكه طبق اصـل هفتـادونهم قـانون اساسـي، برقـراري حكومـت نظـامي به همين ترتيب، با

تواند قانوني كه برقـراري حكومـت نظـامي را از سـوي دولـت تجـويز كنـد، ممنوع است، مجلس نمي

اي ضروري به ترتيبي كه در اصل مزبور آمده بـا تصـويبه البته برقراري محدوديت. نمايدتصويب 

.مجلس مجاز است

 هاي خارجيز تشكيل شركتامتيا.6-5

و و صـنعتي، فلاحتـي را حتـي بـه ... درحالي كه قانون اساسي مشـروطه اعطـاي امتيـازات تجـاري
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قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در1.دانست بيگانگان با تصويب مجلس شوراي ملي، مجاز مي

و مقرر مـي طور مطلق، اعطاي چنين امتيازي را ممنوعبهقانون اساسي اصل هشتادويكم  : دارد كرده

به دادن امتياز تشكيل شركت« و خدمات و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن ها

و.»خارجيان، مطلقاً ممنوع است هم مجلس شـوراي اسـلامي محـدوديت دارد بنابراين در اين زمينه

.تواند قانون وضع كند نمي

و اموال نفيس منحصر به فرد دول.7-5 تيبناها

قانون اساسي فروش اموال دولتي را كه از نفايس ملي باشد با تصويب مجلس مجـاز دانسـته اسـت

هم نمي ولي اگر اين نفايس ملي منحصر به توانـد بـا تصـويب قـانون، اجـازه فرد باشند، حتي مجلس

ميقانون اساسي اصل هشتادوسوم. فروش آنها را بدهد دو«: گويد در اين زمينه و امـوال لتـي بناهـا

در كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسـلامي آن هـم

بهسصورتي كه از نفاي .»فرد نباشد منحصر

 سلب تابعيت.8-5

مي مستفاد از اصل بيست توان به موجب قانون از افراد وچهارم قانون اساسي مشروطه اين است كه

و بـر همـين اسـاس تبصـره ذيـل مـاده2اند، سلب تابعيت كـرد ايران درآمدهغيرايراني كه به تابعيت 

كه وزيران مجاز بودند از افراد غيرايراني بيني كرده بود كه هيئت قانون مدني، مواردي را پيش) 981(

قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران سـلب اما3نمايداند، سلب تابعيت تابعيت ايران را قبول كرده

طـور انـد، بـه الاصل چه بيگانگاني كه به تابعيت ايـران درآمـده راني افراد را چه افراد ايرانيتابعيت اي

و تغيير تابعيت افراد را فقط با درخواست خود آنهـا امكانپـذير دانسـته اسـت  اصـل. مطلق منع كرده

مي چهل و«: دارد ويكم قانون اساسي مقرر دولـت تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است

تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خـود او يـا در صـورتي كـه بـه تابعيـت نمي

دوتواننـد در حـد اتبـاع خارجـه مـي«: ودوم قـانون اساسـيو طبق اصل چهـل» كشور ديگري درآيد

و سلب تابعيت اين  گونه اشخاص درصورتي ممكـن اسـت كـه دولـت قوانين، به تابعيت ايران درآيند

تجاري، صـنعتي، فلاحتـي) انحصار(ها، اعطاي امتيازات نامه ها، مقاوله بستن عهدنامه«: وچهارم قانون اساسي مشروطه اصل بيست.1

به...و ار آنها صـلاح هايي كه استت استثناي عهدنامه اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد،

و ملت باشد .دولت

مي«: وچهارم قانون اساسي اصل بيست.2 از اتباع خارجه و خلـع آنهـا و بقـاي آنهـا بـر تبعيـت توانند قبول تبعيت ايران را كنند، قبول

.»موجب قانون جداگانه استبه تبعيت

مياتباع خارجه كه به تابعي«: قانون مدني قبل از اصلاحيه) 981(تبصره ماده.3 شوند درصـورتي كـه در ممالـك خارجـه متوقـفت ايران قبول

و مرتكب عمليات ذيل شوند علاوه بر اجراي مجازات شد هاي مقرره با اجازه هيئت باشند .»وزرا، تابعت ايراني از آنها سلب خواهد
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تواند خارج از تربيت بنابراين، مجلس نمي.»ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند

.مذكور در اين دو اصل، مقرراتي براي سلب تابعيت ايرانيان يا بيگانگان ايراني شده وضع كند

و بحث در ارتبـاط بـا محـدوديت قانونگـذاري مجلـس وجـود دارد كـه ولي دو مطلب قابل تأمل

:تفسيري شوراي نگهبان بايد مورد توجه قرار گيردخصوص با توجه به نظر به

در صداوسـيماي«: در ارتبـاط بـا اصـل يكصـدوهفتادوپنجم قـانون اساسـي كـه مقـرر شـدهـ

و مصـالح كشـور بايـد  و نشر افكار با رعايت مـوازين اسـلامي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان

ان در يك نظريه تفسيري اعلام كـرده كـه مجلـس صـلاحيت قانونگـذاري، شوراي نگهب»تأمين گردد

و مصالح كشـور را  و مقررات مربوط به آزادي بيان با عنايت به موازين درخصوص تنظيم ضوابط

و عزل رئيس سـازمان صداوسـيماي جمهـوري اسـلامي«: ندارد زيرا در اين اصل مقرر شده نصب

به» ايران با مقام رهبري است ومو اين عناي اين است كه اداره صداوسيما زيـر نظـر رهبـري اسـت

و ضوابط آزادي بيان در آن مركز  بايد توسـط رهبـري تعيـين نيز بنابراين مقررات مربوط به حدود

و مجلس صلاحيت مداخله ندارد .شود

خصوص به ايـن شـرح از شـورا بـه نظر تفسيري شوراي نگهبان در پي سؤالي است كه در اين

اس...«: عمل آمد خطامطابق ذيل اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون و نظـارت سي، و ترتيـب اداره مشي

ــانون معــين مــي  ــران را ق ــر ســازمان صداوســيماي جمهــوري اســلامي اي ــد ب ــارت. كن ــا عب در«آي

و مصـالح و نشر افكار با رعايت مـوازين اسـلامي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان

مي»دگردكشور بايد تأمين  وسـيله قـانون عـادي توانـد بـه كه در صدر اين اصل ذكر شده است، نيز

و تعيين گردد  10/7/1379مورخ979/21/79و نظر تفسيري شوراي نگهبان كه به شماره1؟»تشريح

مطابق اصل يكصدوهفتادوپنجم قانون اساسي در نظـام«: در اين قسمت اعلام شد، به اين شرح است

سياسـتگذاري، بنـابراين. باشدمينظر مستقيم مقام معظم رهبري سيما زيرجمهوري اسلامي، صداو

و نشـر افكـار بـا رعايـت مـوازين  و تدابير لازم در همه ابعـاد خصوصـاً تحقـق آزادي بيـان هدايت

و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از و مصالح كشور در همه شئون  اسلامي

.»باشدميم اختيارات اختصاصي آن مقا

و قاعدتاً مواردي كه زيـر نظـر رهبـري اسـت، مجلـس حـق لازمه اين نظر اين است كه در اين مورد

و جاي تأمل است. قانونگذاري ندارد .اين مطلب جدا از مطاع بودن عملي نظر شوراي نگهبان قابل بحث

زيـر نظـر قانون اساسي تصريح نشده اسـت كـه صداوسـيما هفتادوپنجماولاً در اصل يكصدو

و عزل رئيس سازمان صداوسيما از اختيـارات رهبـري اسـت  . مستقيم مقام رهبري است بلكه نصب

فقهـاي شـوراي نگهبـان از شـورا،ي از سؤال آقاي يزد مجموعه نظريات شوراي نگهبان، انتشارات مركز تحقيقات شوراي نگهبان،.1

ص 1381تابستان  ،280.
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و نصب رئيس نهادي با رهبري بدين معنا باشد كه آن نهاد زير نظر مستقيم مقام اگر مسئوليت عزل

د  و وظـايف مربـوط بـه آن را نـدارد، و مجلس حق قانونگذاري درخصوص آن نهـاد ر رهبري است

ــي ــانون اساس ــق ق ــه طب ــز ك ــائيه ني ــوه قض ــه ق و از جمل ــر ــوارد ديگ ــدوده(م ــول يكص وماص

و)وهفتم قانون اساسي يكصدوپنجاه و عزل رئيس آن با مقام رهبري است، بايد كليه ترتيبات ، نصب

و حتي جرائم بهو مجازاتضوابط براي اداره قوه قضائيه و مجلـس ها وسيله رهبـري تنظـيم شـود

درحالي كه در اصول مختلف قانون اساسي در بخـش. اري در اين وادي را نداشته باشدحق قانونگذ

و تعيــين حكــم لازم توســط قــانون تصــريح شــده اســت از جملــه اصــول. قــوه قضــائيه، بــه قــانون

و نصـب ها، يكصدوپنجاه ونهم قانون اساسي تشكيل دادگاه يكصدوپنجاه وهشتم قانون اساسي عـزل

وسوم قانون اساسي شرايط قانون اساسي ديوان كشور، يكصدوشصتويكم قضات، يكصدوشصت

و اي قضـات، يكصدوشصـت وانتقـال دوره وچهارم قانون اساسي نقل، يكصدوشصتقاضي وششـم

و ساير اصول مشـابه، همـه ايـن امـور طبـق يكصدوشصت وهفتم قانون اساسي مستند حكم قاضي

هم طبعـاً چيـزي اسـت كـه قانون اساسي بايد با تصويب قانون وضعيتشان مشخص  و قانون شود

.گردد توسط مجلس تصويب مي

و جـا بي درابه هر حال اين مسئله مهمي است كه اگر اين نظر مبنـاي متقنـي داشـته باشـد فتـد،

و موقعيت خاص او موضوعيتي نداشته باشد، در مورد رئيس جمهور نيـز صورتي كه وجود رهبري

وششم قانون اساسـي كه مثلاً در اصل يكصدوبيست چنان. كرد توان آن را اعمال در برخي موارد مي

را رئيس«: آمده است و اسـتخدامي كشـور و امـور اداري و بودجـه جمهور مسـئوليت امـور برنامـه

و مي به مستقيماً برعهده دارد .»عهده ديگري بگذارد تواند آنها را

ب و و با توجه به ملاك تفسير شـوراي نگهبـان، وقتـي امـور برنامـه ودجـه مسـتقيماً زيـر نظـر

و امور اداري جمهور است، بنابراين ديگر مجلس نمي مسئوليت رئيس و بودجه تواند در مورد برنامه

و همه تصميم جمهور است، درحالي كه در خود قانون ها با رئيس گيريو استخدامي قانون وضع كند

و تصويب بودجه در صلاحيت مجلس شـوراي  بلكـه،اسـلامي قـرار گرفتـه اساسي نه تنها رسيدگي

دوم قـانونو اصـل پنجـاه. باشد كه در قانون مقرر شده اسـت صورتي ترتيب تهيه بودجه نيز بايد به

به«: گويد اساسي مي مي بودجه سالانه كل كشور شود، از طرف دولت تهيه ترتيبي كه در قانون مقرر

هرگونـه تغييـر در ارقـام. گـرددو تصويب به مجلس شـوراي اسـلامي تسـليم مـي رسيدگيو براي 

.»بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود

و يكصدوهفتادوچهارم قانون اساسي كه تشـكيل به همين ترتيب در اصول يكصدوهفتادوسوم

و سازمان بازرسي كل كشـور(دو نهاد مهم وابسته به قوه قضائيه  بينـي، پـيش)ديوان عدالت اداري
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ن آيـا. هاد در اصول مزبور تصريح شده كه زير نظر رئيس قوه قضائيه هستندشده، در مورد هر دو

گفت مي چون ديوان عدالت اداري يا سازمان بازرسي كل كشور به نص قـانون اساسـي زيـر«: توان

و تصـويب نظر رئيس قوه قضائيه هستند، بنابراين مجلس نمي تواند در مورد آنها قانون وضع نمايد

و فعاليت آنها با رئيس قوه قضائيه اسـت هرگونه مقررات درخصو ؟ اگـر مـلاك عنـوان»ص وظايف

هم بايد همين كه شده در نظر شوراي نگهبان قابل دفاع بود، قاعدتاً در اينجا گونه عمل شود، درحالي

و  يك از ايـن دو اصـل، تصـريح كـرده كـه حـدود اختيـارات خود قانون اساسي صريحاً در ذيل هر

ميوظايف آنها را قانون  1.نمايد تعيين

به هر صورت با توجه به نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصـوص اصـل يكصـدوهفتادوپنجم

و ملاك  مبنايي كه در اين تفسير آمده است، قاعـدتاً بايـد يكـي از مـوارد محـدوديتو قانون اساسي

هايي كـه مجلس در امر قانونگذاري را وضع مقررات در زمينه وظايف داخل در حوزه مأموريت نهاد

گونه كه بيان شد، قابل نقد به نظـر هرچند اين نظر همان. زير نظر مقام رهبري هستند، به شمار آورد

و جا دارد كه شوراي نگهبان در آن تجديدنظر نمايد يا نظر توضيحي اعلام مي .نمايدرسد

و تصــويب آيــين ـــ و تصــويب نامــه درخصــوص تــدوين هــا كــه در اصــل نامــه هــاي اجرايــي

و هريك از وزرا اجـازه پيـدا كردنـد در جهـت تـأمين وسييكصد وهشتم قانون اساسي، هيئت دولت

و آيين و انجام وظايف اداري، تصويبنامه نامه وضع نمايند، موضـوع قابـل بحـث، اولاً اجراي قوانين

ميآاين است كه  و آيين يا را توان از لحاظ مفهومي مرز مشخصي بين قانون و اولـي  نامه پيـدا كـرد

و دومي را در حوزه صلاحيت دولت قرار دا و ثانياً بر فرض كه بتوان ايـن معنـيددر اختيار مجلس

گونه كه قانون اساسي تصويب قانون را در صـلاحيت انحصـاري مجلـس را تشخيص داد، آيا همان

و مجلس داند، وضع آيين مي نامـه وضـع تواند آيـين نمينامه نيز در صلاحيت انحصاري دولت است

 نمايد؟ نامه، سلب صلاحيت از مجلس نمي مايد، يا محق بودن دولت در تصويب آيينن

و آيـين،در قسمت اول و گفتيم تعيين مرز ماهوي بين قـانون نامـه اندكي پيرامون آن بحث كرديم

را دشوار است، هرچند تا حدودي مي و برخـي از مقـررات توان برخي از مقررات را داراي جنبه قانون

ج و امور مشخص اجرايي است، واجد وصف آيينكه در نامه تلقي كرد هت تنظيم ضوابط اجراي قانون

به ولي تعريف دقيقي از آن نمي دست داد، لذا عموماً گرايش به اين سمت است كه آنچـه را مجلـس توان

 
يابه«: اصل يكصدوهفتادوسوم قانون اساسي.1 و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات

و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام نامه آيين حـدود. گـردد ائيه تأسـيس مـي زير نظر رئيس قـوه قضـ» ديوان عدالت اداري«هاي دولتي

و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي .»كند اختيارات

و اجرا«: اصل يكصدوهفتادوچهارم قانون اساسي دريبراساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور صـحيح قـوانين

به دستگاه ق سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئـيس«نام هاي اداري، سازماني و. گـردد ائيه تشـكيل مـي ض ـقـوه حـدود اختيـارات

.»كند وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي
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و تصويب مي مي قانونگذاري، وضع و من فكر اخ نمايد به آن وصف قانون داد يـر كنم قبل از مناقشـات

و مجلس، در دوران رياست به بين دولت و خصـوص دهـم، مـوردي را سـراغ نـدارم كـه جمهوري نهم

و شوراي نگهبـان برخـي مـوارد آن را بـه ايـن جهـت كـه عنـوان  مجلس مقرراتي را وضع كرده باشد

و آن را رد كرده باشد آيين .نامه دارد نه قانون، خارج از حيطه صلاحيت مجلس دانسته

و عدم جـواز ورود مجلـس تصويب آيينت دوم يعني انحصاري بودن اما در قسم نامه با دولت

نامه بودن يا تصويبنامه بودن مقرراتـيو معيار آيين اگر ملاك. در اين حوزه، مطلب قابل بحث است

و وضع آيين و محرز باشد به مسلم و تصويبنامه جز نامه كار اجرايي به حساب آيد، طبعاًءطور حتم

بـا تقيماًبه اينكه طبق اصل شصتم قانون اساسي، اعمال قوه مجريه جز در امـوري كـه مسـ با توجه

و مجلس رهبري است، از طريق رئيس هم در صلاحيت قوه مجريه است و وزراست، اين كار جمهور

آن نمي تر اشـاره كـرديم، ايـن مرزبنـدي مشـخص بـين گونه كه پيش تواند مبادرت به آن نمايد، ولي

و از سوي ديگر، قانون اساسـي در عـين حـال كـه وسـواس نامه يينآ و قانون صورت نگرفته است

و)و احياناً مراجعه به رفراندوم(داشته به غير از مجلس ، مرجع ديگري در مقام قانونگذاري برنيايـد

و و غيرقابـل واگـذاري دانسـته اصل هشتادوپنجم قانون اساسي سمت نمايندگي را قائم به شـخص

ع وهشـتم اصل يكصدوسـي. الاصول از واگذاري حق قانونگذاري به غير منع كرده استليمجلس را

و تصويبنامه برخورد نكـرده قانون اساسي، با چنين حساسيتي در مورد آيين و صـرفاً هيئـت1نامه

وزيران يـا وزيـر مربوطـه را مجـاز دانسـته اسـت كـه يـا بـا ارجـاع مجلـس يـا ابتـداي بـه سـاكن،

مر نامه آيين و در عين حال تأكيد كرده كه مراقب باشـد ايـن هاي بوط به اجراي قوانين را وضع نمايد

و مفاد قانون آيين و رئيس مجلس اين معني را بايد بررسـي كنـد نامه با روح بنـابراين. مغاير نباشد

در احتمال اين برداشت از صدر اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي وجود دارد كه ممكـن اسـت

و خـود مجلـس وزيـران، مـأمور تـدوين آيـين اردي، وزير يا هيئتمورد يا مو نامـه اجرايـي نگردنـد

و تصـويب آن را بــه نامـه را هــم تصـويب كنــد يـا چنـان آيـين  كــه گـاه معمــول بـوده اسـت تــدوين

.هاي داخلي واگذار نمايد كميسيون

و آيين هم كه مربوط به تنظيم سازمان نامه در مورد تصويبنامه ي اداري به تعبيرها هاي مستقل

و اصل يكصدوسي.1 را مقايسه كنيد تعبير صدر اصل هشتادوپنجم قانون اساسي صدر اصـل هشـتادوپنجم قـانون اساسـي.وهشتم

و قابل واگذاري به ديگري نيس«: گويد مي تواند اختيار قانونگذاري را به شـخص يـا مجلس نمي.تسمت نمايندگي قائم به شخص است

.»هيئتي واگذار كند

هـاي اجرايـي قـوانين نامـه مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيينبر علاوه«: قانون اساسي هشتموو اصل يكصدوسي

و،شود مي و تأمين اجراي قوانين و تصـويب تنظـيم سـازمان هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري هـاي اداري بـه وضـع

و مصوبات هيئت وزيران، حق وضع آيين. نامه بپردازد آيين را هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و صدور بخشـنامه نامه

و روح قوانين مخالف باشد .»...دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن
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علي. قانون اساسي است . الظاهر معني براي ورود مجلس در وضع مقـررات در آن حيطـه نـدارد باز

و وظايف آنهـا كـه داخـل در حـوزه قـوه مجريـه كه خود قانون اساسي در مورد وزارتخانه چنان ها

مي است، در اصل يكصدوسي و ...«: دارد وسوم قانون اساسي مقرر حـدود اختيـارات تعداد وزيـران

يك از آنان را قانون معين مي .»كند هر

كنـد، هـر مـاهيتي داشـته باشـد، عنـوان قـانون بـر آن اطـلاق البته آنچه را مجلس تصويب مـي

مي مي و لوازم قانون بر آن بار و از اين جهت اسـت كـه بايـد بـه شـوراي نگهبـان گردد يا آثار شود

و قانون اساسي، اظهارنظر كندارسال شود تا درخصوص عدم مغايرت آن با  در. شرع ولي در عمل

يك نظر تفسيري وهشـتم قـانون اعلام كـرده طبـق اصـل يكصدوسـييك مورد شوراي نگهبان، طي

نامه اجرايي ندارد ولـي در عـين حـال، بـر عمـل انجـام هاي مجلس حق وضع آيين اساسي كميسيون

و آيين م شده صحه گذارده جلس با ارجاع مجلس، تصويب كرده صحيح نامه اجرايي را كه كميسيون

و شرح موضوعي كه در اين زمينه رخ داده است خالي از فايده نمي.و معتبر دانسته است .باشـد نقل

و پرورش مصـوب شـهريورماه)18(در ماده و كاركنان آموزش ، 1374قانون گزينش معلمان

و نامه اجرايي قـانون مزبـ آيين«: مجلس شوراي اسلامي مقرر شده ور توسـط هيئـت عـالي گـزينش

و  و پـرورش و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و استخدامي كشور تهيه سازمان امور اداري

و استخدامي مجلس شوراي اسلامي برسد .»امور اداري

هاي داخلي نامه اجرايي را به عهده كميسيون شوراي نگهبان، اين ماده قانون را كه تصويب آيين

و در اجـراي مجلس گذاشته، مغ و قانون مزبور به مرحله اجرا درآمـد اير قانون اساسي اعلام نكرده

نامـه، آيـين 1377هاي ياد شده مجلس در مردادمـاه سـال مزبور جلسه مشترك كميسيون)18(ماده 

و رئـيس مجلـس شـوراي اسـلامي، مصـوبه مزبـور را در اجـراي اصـل  اجرايي را تصويب كردنـد

اس يكصدوبيست جمهـور بـراي، جهـت امضـاي رئـيس)هماننـد قـانون مصـوب(اسـي وسوم قـانون

و رئيس رئيس و دستور اجراي آن را داد، ولـي بـا جمهور وقت ارسال داشت جمهور نيز آن را امضا

اي خطـاب بـه دبيـر جمهـور، طـي نامـهو نظارت بر اجراي قانون اساسي، رئـيس تذكر هيئت پيگيري

د نامـه آيـا ارجـاع تصـويب آيـين«: رخصوص اين امـر كـه شوراي نگهبان نظر تفسيري آن شورا را

و ماهيـت ايـن نـوع اجرايي به كميسيون هاي داخلي مجلس با قانون اساسي مغـايرت دارد يـا خيـر؟

.، خواسـتار شـد»نامـه يا بايد با آن معامله قانون شـود يـا آيـينآمصوبه كميسيون مجلس چيست؟ 

كم«: جمهور آمده است ازجمله در نامه رئيس هاي داخلي مجلس از سوي مجلس مأموريت يسيوناگر

وهشتم قـانون گونه كه طبق اصل يكصدوسي نامه اجرايي قانوني را تهيه كنند، همان پيدا كنند كه آيين

و ا، چنين مأموريتي پيدا كند، در اين صورت اين سـؤالزراساسي، ممكن است هيئت دولت يا يكي از

و وزير«مطرح است كه  مربوطه يا كميسيون متشكل از چند وزير مـذكور در اصـل آيا غير از دولت
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نامـه اجرايـي بـا همـان نامه را با داشتن طبع آيـين وهشتم قانون اساسي، حق وضع آيين يكصدوسي

و آثاري كه آيين و»وزيـران واگـذار نمايـد نامه دولتي دارد، بـه غيـر هيئـت ماهيت و پـس از شـرح ؟

ي نگهبان خواسته بود، نظر تفسيري خود را درخصـوص تفصيل بيشتر، سرانجام مشخصاً از شورا

:سه مسئله زير اعلام دارد

و تصويب آيينآـ هـاي داخلـي نامه اجرايـي قـانون بـه كميسـيون يـا كميسـيون يا ارجاع وضع

 مجلس صحيح است؟

ها، مانند ساير مصـوبات مجلـس بايـد بـه در صورت صحت، آيا اين نوع مصوبات كميسيونـ

فرستاده شود يا خير؟ در صورت عدم لزوم ارسال به شـوراي نگهبـان، آيـا رئـيس شوراي نگهبان

 توانند آنها را مورد بررسي قرار دهند؟ مجلس شوراي اسلامي يا ديوان عدالت اداري مي

، موضـوع اصـل»مصـوبات مجلـس«مشـمول عنـوان هـا، گونـه مصـوبات كميسـيون آيا ايـنـ

رئ يكصدوبيست و رايسوسوم قانون اساسي است جمهـور طبـق اصـل مزبـور، موظـف اسـت آنهـا

و اظهـارنظر شـوراي  و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد بـا اينكـه در مـورد رسـيدگي امضا

 نگهبان قرار نگرفته است؟

جمهـور، نظـر، خطاب به رئـيس 25/1/1378مورخ214512/78شوراي نگهبان طي نامه شماره

هـاي نامه بـه كميسـيون يـا كميسـيون ارجاع تصويب آيين«: داشت تفسيري خود را بدين شرح اعلام

رسـد شـوراي در اينجـا بـه نظـر مـي.»وهشتم قانون اساسـي اسـت مجلس خلاف اصل يكصدوسي

وهشتم قانون اساسي چنين برداشت كرده است كـه نـه تنهـا طبـق اصـل نگهبان از اصل يكصدوسي

بلكه اين امر در صـلاحيت انحصـاري،نامه دارد وزيران يا وزير مربوطه حق وضع آيين مزبور هيئت

و تصويب آيين هم مجاز به وضع و مرجع ديگري حتي كميسيون داخلي مجلس نامه اجرايي آنهاست

و ماده نيست، ولي چنان آن، چنـين نظـري ابـراز نكـرده)18(كه ديديم، هنگام تصويب قانون گزينش

رئ. بود و ابلاغ اين نظر نيز وقتي اي بـه يس مجلس شوراي اسلامي وقت نامه معترضانهپس از اعلام

و مـاده  و آن شورا را متذكر به تأييد قبلي خود نسبت به قـانون و)18(شوراي نگهبان نوشت نمـود

، نظر قبلي خـود را 26/3/1378مورخ488/21/78تكليف كرد، شوراي نگهبان طي نامه شماره كسب 

آ و تصويب در ييندر مورد قانون مزبور تأييد كرد نامه اجرايي را توسط كميسـيون داخلـي مجلـس

قـانون)18(چـون مـاده«: شورا در پاسـخ رئـيس مجلـس اعـلام داشـت. آن مورد بلااشكال دانست

و مغـاير بـا شـرع يـا  و پرورش از نظر شـوراي نگهبـان گذشـته و كاركنان آموزش گزينش معلمان

و قابـل اجراسـت، بـالطبع، قانون اساسي تشخيص داده نشده است، فلذا ماده مـذكور  قانونيـت دارد
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1.»اي كه برمبناي ماده مذكور به تصويب رسيده به قوت خود باقي است نامه اعتبار آيين

در از نظر تفسيري فعلي شوراي نگهبان اطلاعي ندارم ولي نقل اين ماجرا نشان مـي دهـد حتـي

و نامــه اجرايــي قــانون مطــرح اســت، عــدم صــلاح مــوردي كــه مشخصــاً آيــين يت قطعــي مجلــس

و تصويب آنها مورد نظر شوراي نگهبـان كميسيون و وضع هاي داخلي آن براي ورود در اين حيطه

.نبوده است

و نتيجه جمع  گيري بندي

و مراجعه از مجموع بحث اي كه به اصول مختلف قانون اساسي در زمينه وضع هايي كه به عمل آمد

د قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عنايـت خاصـيرس مقررات صورت گرفت، چنين به نظر مي

و به مجلس شوراي اسلامي كه مركب از نمايندگان اقشار مختلف مردم اسـت، بـراي وضـع قـوانين

، نمـود بيني نكرده، صـريحاً اعـلام سو، انحلال مجلس را توسط هيچ مقامي پيش مقررات دارد، از يك

هر مجلس تعطيل و تحت و همواره شـرايطي بايـد مجلـس وجـود داشـته باشـد، وجـود بردار نيست

و از سوي ديگر قانونگذاري را سمت خاص نمايندگان مجلس دانسته كه قابل تفـويض  نخواهد داشت

و مجلس كه نيست را از تفويض اختيار قانونگذاري به مرجع ديگري منع كرده است، جز در مواردي

يك مورد خاص كـه عبـ به كميسيون و در و ارت از تصـويب اساسـنامه شـركت هاي داخلي خود  هـا

و تصـويب سازمان و صـلاحيت عـام مجلـس را در وضـع قـانون هاي دولتي است، به هيئت دولـت

و بـه شـكلي ات اعلارمقر و محدوده مقرر آن را به شرحي كه ذكـر شـد، بيـان كـرده اسـت م داشته

ا اســتثنايي، هيئــت و هــر يــك اجرايــي قــوانين يــا نامــه وزرا را مجــاز بــه تصــويب آيــينزوزيــران

و روح قـوانين هاي مربوط به تنظيم سازمان نامه آيين هاي اداري كرده است، مشروط بر اينكه با متن

و مميز اين  و در عين حال، رئيس مجلس را ناظر تصـميمات قـرار داده كـه نسـبت بـه مخالف نباشد

و اعلام مي. نظر كند عدم مغايرت آنها با قوانين بررسي گيـري كـرد كـه چنـين نتيجـه توان درمجموع

و تصويب مقررات، محـدود بـه مـوارد صلاحيت قوه مجريه، هيئت يك از وزرا در وضع و هر دولت

و آيين قدر متيقن از صدق عنوان آيين نامه مربوط به تنظيم سازمان نامه اجرايي قانون يا تصويبنامه

و شرايطي كه در  قا يكصدوسي اصلاداري است كه با قيود نون اساسي ذكر شده مجـاز بـه وهشتم

و مقـررات عـام  وضع اين نوع مقررات است ولي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در وضع قـوانين

و تصميم و جز در موارد استثنايي كه ورود مجلس به آنها گيري نسبت به آن مـوارد، صـريحاً است

دا حق ورود، تصميمسمنع شده است مجل و وضع مقررات را .درگيري

و مكاتبات.1 بر: رجوع كنيد به كتاب براي ملاحظه تفصيل موضوع .246-237صاجراي قانون اساسي، وظيفه دشوار نظارت
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از البته يد نظام در متن بحث اشاره كرديم كه در برخي هاي حقوقي، در قانون اساسي اين بسط

كه در قانون اساسي فرانسه مـواردي كـه تحـت عنـوان به مجلس قانونگذاري داده نشده است، چنان

و بـاقي خاص قانون قرار مي و صـلاحيت مجلـس اسـت، احصـا شـده و تصويب آنها در شأن گيرد

و در برخي قـوانين اساسـي موارد مشمول عن وان مقررات قرار دارد كه در حيطه اختيار دولت است

و مقـررات  و قوه مجريه بـه حيطـه وضـع قـوانين هم اين سختگيري در مورد ممنوعيت ورود دولت

و بسط يد بيشتري به مجلس براي تفويض حق قانونگـذاري بـه دولـت داده شـده اسـت وجود ندارد

بهولي وضعيت در قانون اساس و البته پرواضـح گونهي جمهوري اسلامي ايران اي است كه بيان شد

و صلاحيت مت است كه دادن اين نوع اختيارات و و لـذاعها با فرض استفاده معقول ارف از آنهاسـت

و قاعده عام اين صلاحيت را مخدوش كرد شاذتوان با موارد نمي .و غيرمعقول از اعمال آنها اصل

 پرسشو پاسخ

در سؤال دركمذمسائل» عموم«خصوص من يچه برداشـت.استيم قانون اساسيكو اصل هفتادور

ازديمسائل دار كليهاز مشيمسائل موضوعات استو منظور آكا و ميلات رايخاصـيمعنـا سئلها

م  شود؟يشامل

و بگوياز مسائل نداشته باشيريه تفسكاگر ومنظـورش همـه مسـائلهك ـاستيلفظيكمييم

مكفاست موضوعات بوده بـ يـك نزدنمكير سـيبـه تعيمـورد در قـانون اساسـيش از ن يـي آمـده

سيتعرمثلاً ضوابط را به قانون سپرده نهبهط امريشرا،ياسيف جرم و منيمعروف تفـاوتر ك ـاز

تفسكيمسائلنيا چيم قانون اساسيكو اصل هفتادهكير شده با مسائليه مسـائل اگـر سـت؟يگفته

چينعي ه اصـل ك ـطـور واقـع همـاندرديـايبيجا قانون اساسيسهكداشتيپس چه لزوم،يزيهر

نايآ.هردكفرانسهيوچهارم قانون اساسيس بهييايقانونگذار ازكصورت پراد يل قانون اساسـكنده

به 30 ذيعنوان صلاح مورد و بگوكركت مجلس ونياديبگوش آمديپياد هر جا مسئلهيند  جا مجلـس

تفسياايآ د؟درست استرين گفتميه بگذركحالا از قانون؟گريسؤال ريسـايهـاتيصـلاحد ي ـشما

گفتـه مجلـس خبرگـان قـانونيمـثلاً وقتـ.ت مجلـس اسـتيانگر محدوديبينهادها در قانون اساس

دكخودش را وضع  نميند پس مجلس مفهـوم اجـرا در اصـل شصـت. نـدكتواند قانون را حذفيگر

آيچ ممفهوم اجرا در اصلازايست؟ .مينـكمجلـس اسـتنباطيت بـرايمحـدود يـكميتـوانيشصت

بهكرد نگهبانيشورارا از مصوبات مجلسيمتعدد موارد ايدل رده اصل شصت اسـتريمغاهكنيل

آييت اجرايو ماه نيمثل قانون قابل تعرييا مفهوم اجرايدارد چياگر هست تعرستيف و سـت؟يفش

رئيسوصديك در اصليبعدسؤال رسيوچهارم هيجمهور وزياست و بـا عهـده دارد ران را بـريئت
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خطيوزياركهم و رايمش ران برنامه وييتعدولت ميقوانن اكين را اجرا خطيند يعنيدولتيمشن

مكجمهورسيرئيعنيچه؟ مـيه ويرود شـعار تأيشـورا دهـد يسـر يـك.نـدكيمـشديي ـنگهبـان

رأدهديميو فرهنگياسيس،ياقتصاديهارديكرو و رهبريميو مردم نـدكيمـذ ي ـتنفهـميدهند

خطيا رئكيمشن باسيه و براساسكبيران تصويوزياركهمجمهور حق دارد اجـرانيآنها قوانند

آنياندك و ميبه چه معناست  بـراي اجـراه بخواهـدكـينوعبه،ندكيلكيتواند قانونگذاريا مجلس

خطيعني. بدهددولتبهيمش خط ميبرايگذاريمش قانون شامل مطلـبا نه؟يشوديدولت هست؟

هعملاًه در سه موردكموهشتيوسصديكخصوص اصلدريبعد وزيگفته دارنـدتيران صلاحيئت

هكيبر موارد علاوهگفته يكي؛بدهدنامه مستقلنييآ وزيه آيتدوران مأموريئت مـنيين شـودينامه

و برايقوانين اجرايتأميبرا،يف اداريانجام وظايبرا دايا،ياداريهام سازمانيتنظين اين نيره

ا تايموارد هكـنيقـوانين اجـرايتـأمي؟ مثلاً براچقدر استيحقوقن سه وزيه ران حـق دارد ي ـئـت

بنييآ تاكنامه مستقل وضع آحد چه ند مياست ايتوانيا ازين تفسـيم وهشـتيصدوسـيكاصـلر را

ب روبـا توجـه بـهوه دادهكييه دولت با توجه به آن شعارهاكمياشداشته ،ياقتصـاديردهـايكآن

رأكيو فرهنگياسيس و مـردم بـه آن و رهبـر هـميه داشته در هـر توانـديم ـردهكـذ ي ـتنفدادنـد

تعهكنيايسوايموضوع تييوارد ياجـرايد بـرايـايباگـر بشـوديحتـ.ا نشـوديبشودفيلكن حق

بنييآنيقوان مـيتصو ساله مثل قانون پنجيلكنيمثلاً قوان.ندكنامه مستقل وضع را دولـت شـود،يب

م آيمدر اقتصاد داشته باشد دولتيخاصيريگ ند تا جهتكيملزم و حـقييها نامهنييتواند وضع

بيلكت اندكف مكن منظوريبا يسـؤال آخـر هـم مبنـا. سـاله برسـم خواهم به هدف برنامه پنجيه من

بهيت قانونگذاريلاحص چ مجلس رأيآ؟ستينظر شما مجلـسيت قانونگذاريصلاحيمردم مبنايا

ا؟است درنياگر رأييغاتيخصوص صلاح طور باشد خوب رئيمستقيدولت ما همسيم جمهور را

بهيا وجود شورايميدار را مجلـسهم مصـوباتهكيمتصل به رهبرينظارتيعنوان بازو نگهبان

اكيمـيدگيرسيچهارم قانون اساسدونو اصلبرحسب  بـريگـذار قاعـدهتيصـلاحيمبنـان ي ـنـد

ااستياسلاميدر نظام جمهورمجلس  ايـو سـت؟يچيذ رهبرين باشد نقش تنفياگر ه صـرفاًَكـنيا

م)هشتمو اصل پنجاه(مجلسه گفتهكيقانون اساسمفاد اكياعمال قوه مقننه تيصلاحين مبنايند

ا ه ي ـقـوه مجريت قانونگـذاريدم صـلاحيپرسيقبلته من در سؤالاكيمواردآن باشدنياست اگر

بيتقسيآنها را بر چه اساس،نامه مستقلنييآيمش مثل خط م؟ينكم

نكديفرموديار مفصليبسسؤالات:پاسخ و بلد هم از پاسخ دادن به آنها ناتوان هستم . سـتميه بنده

بهكيمقدار منتها اجمالاً.دارديدام مطلبكهر فينكيمگر بحثيرسد با همديممنظره دريركـم مـن

زميا ايهستيخاص، منظوريخاصاصطلاح نجاياهكديردكمطرحه شما در رابطه با مسائلكنهين
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و مشـ منظور از ويعنـي.رسـدينظـرم نمـ بـه هسـتيل خاصـكمسائل، مسئله عمـوم، موضـوعات

بهكييزهايچ نهره م. هستازيحال مورد نيد بـرايـآيقانون روابـطميو تنظ ـجامعـهيازهـايرفـع

نكياو مسئلهدر هر موردياجتماع مـيـه ا ي ـنـد حـالاكياز بـه قـانون باشـد مجلـس قـانون وضـع

بهيشنهادش را دولت دادهيپ نيز خاصـيچ. شوديمصورت طرح مطرحا امـا.سـتيبـه آن صـورت

بسكديشما فرمود ذ30د مثلاً حدواز اصولياريه در ار شـدهكتا اصل ايـ، ن نـدارديـن منافـات بـا

ا به نمينظر من آنكديآين شكيمورد30ه در اير شده مثل قانون اساسكذيلكه آن نجـايفرانسـه

اكديخواسته باشد بگويقانون اساس ميه مجلس در ب نـدكتواند قـانون وضـعين موارد ان ي ـنحـوه

ننيا نياستيجور هم درينها در عرض هم منافاتستند بب. ندارديطول يد ما در قانون اساسـينيشما

سي، اقتصاديي، جزاين مدنيه قوانيلكديگويم.استيلكاصليكهكمياصل چهارم را دار وياسي،

ايد براساس موازيبا...ويفرهنگ اكنين اسلام باشد با من را گفته جابجايه ت ي ـرعاه بـاكـديـنيبيباز

بميجاها داريليخمين اسلام داريمواز وو سـتيدر اصـل در هفتـادو صـديكچهـارم يجاهـا وپـنجم

آندركاط ي ـخـورده احتيكنهايام،يهمه جا دارمختلف، ديـنكمـثلاً فـرضيهـم در مـورد خاصـ نـد

ويگويم و جان ح...د تعرض به مال ر را برعهـده قـانونيتفسـ.م قـانون ك ـمردم ممنوع است مگر به

انجه ممنوع استكشگذارديم ميو متخلف از هن به تناسب همـيا. شودين اصل طبق قانون مجازات

مياركهر جا آمده گفته ايقانون و احتي ـپرهيه مطرح شده براكن به مناسبتيخواهد ايـز هكـنياط

اگفتهيم را قانون اساسكحيكيوقتمبادا و چارچوبكنيبدون مشـخص شـده باشـدآنه ضوابط

ببخواهديسك فيبراساس ضوابط قانون باشد منافاتديباندكاقدام و مـن نمكـيمـنر ك ـبا هم نـدارد

ايعني دريقـانون اساس ـحسـاببهميريبگرا از موارد مشخصآنميتوانينم؛استيجورنيحتماً

ايگويم چهارويسوصديكاصل سـكيمـن موارد قانون وضـعيد پارلمان در هـم هفـتوينـد اصـل

اكييد آنهايگويم نيه مشمول اين موارد رايستند آنه ك ـنـدكيقـانون وضـع نم ـپارلمان نها مـا بـه

ميگويم و دولت وضع .ندكيم رگلمان

ايتوانينميعني: پرسش تفسيم بين اينيبب.مينكر را دريه قـانون اساسـكين چند مورديد در گفتـه

زميا مينه قانون تصوين ايشود؛ درغيب منير اكنيا تواند براساسيموارد دولت هكن را دارديه حق

همسيرئ وزيهياركجمهور با خطيئت اكدولت را مشخصيلكيمش ران زميند، در نه خود دولتين

اكتواند اقداميم دهكنيند مگر ال در مـورد امـورثـميبـرا.ب شده باشديآن تصويبرايگريقانون

باكوجود ندارديافهيوظياستخدام زيتصويد قانونيه و . جمهـور هـم هسـتسينظر رئـريب شود

نيتصويحالا اگر مجلس قانون ه در دولـت صـورتكـيرده باشد درخصـوص مـوارد اسـتخدامكب

آيگيم منييرد در آنجا براساس ايگينامه صورت .ندكبيتصويه قانونكنيرد، مگر
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م: پاسخ مكيكتواند اصل هفتادويدر عموم مسائل مجلس و همه را دربر .رديگيه عام است

مشسكبرع: پرسش م.ميگويرا ايغيشور را براكتواند ادارهيدولت سير عهـده گانـه بـهين موارد

آيبگ ا. نـدكبينامه تصونييرد؛ حكـبين مـوارد قـانون تصـو ي ـاگـر مجلـس در طـهيرد آن موقـع از

مياخت .شوديارات دولت خارج

مكدرست است:پاسخ مييگويه ما و مرز و محدوده آن آيم قانون و ينامه در قانون اساسـنييان آن

وليخوب به نيقـانون تصـوييجـا يـك شود گفت اگر مجلسينميمشخص نشده بكـب ديـايرد؛ دولـت

م.ندكاجراو قانون وضع م.ندكيدولت اجرا آيگذاريخب شما اسمش را بنيـيد ديـاينامـه، بعـد دولـت

مكد نحوه استخدام، ساعاتيبگو ايار، هنييآ نها طبقيزان حقوق، نمينامه راياركـنيشود همچـيچ جا

هميدر همان قانون اساسيعني.ردك اك مـيه آنهـا قـدر محـدودكفرانسه ح ي ـنـد طـهين مسـائل را در

ايه قانونگذاركن استيبنابرا.ف قانون آوردهيوظا و يبـرا. اسـتينهـا قانونگـذاريمال مجلس اسـت

مكنيا چ. نـدكيه دولت اجرا ببياجـرا عهـدهه بـه ي ـاعمـال قـوه مجر براسـاس اصـل شصـتديـنيسـت؟

و وزراست جز در مواردسيرئ اكـيه در امـوريه اعمال قوه مجركيجمهور ماًين قـانون مسـتقيـه در

بقگذارده شدهيعهده رهبر به رئي، و وزراستسيه برعهده و وزراسيحـالا مـورد رئـ.جمهور جمهـور

چهكح نشدهيتصر آن را مشخصو در اصـليدهند در مورد رهبريم عنوان اجرا انجامبهييارهاكه

بب.ردهكركذيدهم قانون اساسوصديك  يـي نهـا امـور اجرايايعنيست؟يچييجنس امور اجرادينيشما

بهكاست دريعهده رهبره اسـتيت رهبـريه در حوزه صلاحكياموردهوصديكاصل گذاشته شده؟

سك»1«ر از بنديغدهوصديكدر اصلييان امور اجراعنو به »8«بنـد،اسـتيلكيها استيه مربوط به

ديچ،ه مربوط به حل معضلات نظام استك ايبقيير از آن مسئله امور اجرايغدارديگريز خاص نهايه

مكاستييامور اجرا رئستتوانيه پـه ك ـجمهـور باشـدسيبا مـا مـاليس قـانون اساسـينـوشيدر

رئفيبود در قانون اساسجمهورسيرئ هكـنياست؟يچيين امور اجرايا. جمهور استسيرانسه هم مال

بهكيريگميتصم،استيريگميتصمستينيقانونگذار ،يحـالا همـان قانونگـذارينـوع حـال بـههره

ايعليسينو نامهنييآ چنيالاصول نيجور آنياديزيها قسمتستيزها و نصب مقامـات مهـم از عزل

ركحيامضا،استيريگميتصمهكها از قسمتيبعضاست  رئيجمهور استيم جمهـورسياست عزل

و عفو  چياييار اجراكطبع.ف مجاز استيتخفاياست نين رايلـكامريكيعنييريگميتصم.ستيزها

و ابلاغيند بنويايب اكه همه اعمالكنندكسند ردن ك ـعمـل امـور اجـرا اصـلاً.ستينيينها امور اجراينند

و ك ـبساز، خرج برو ساختمان شمايعني. است بيديارهـاكن اكدر.نك ـگـر ممي ـنـار  يـكن اسـتكـن

ميارها نظمكهكنيايبرايباتيترت آيداشته باشد آن را اسمش را مـنييگذارند شـودينامه خارج از آن




	��� �و�� ________________________________________________��
�������را�ا �


طبيعـاديلـيخزيـچ يـك هم برعهده مجلس است هـميقانون قانونگذار قـبلاً در خـود. اسـتيعـيو

خنگهبيشورا آيا رانهينظر سـختگيليان و ونيـي نسـبت بـه مسـئله قـانون بهكـنيانامـه د ييـايدولـت

دركرديبگيميتصم اواقعه دريهمچنوه قانون باشدكن استيشبهه ن دو مـورديـامورد اساسنامهن

از رانهيسختگيليخ هم بود دركنيجمله اسـت آمـدهيوپنجم قانون اساسـ پاراگراف دوم اصل هشتاده

شريصوت و بريدولتيهاتكب اساسنامه سازمان م را ايا. شود، گذاشتيعهده دولت ن بـوديـن علتش

شرك ميدولت تصوآن وقترايدولتيهاتكه اساسنامه اشيشورا،ردكيب يعنـيردكيمالكنگهبان

ايم  چـون مربـوط بـه امـوالياسـت ولـيامـر داخلـيكاساسنامه درست است،نها قانون استيگفت

تعيميعموم تييشود در آن تعاناًياحاستيف به اموال عموميلكن مـييحقوق اين راههن شـب ي ـشـود

حكدارد آييطه صرف اجرايه خارج از ايا نامهنييو نيبنـابرا.قـانون داشـته باشـد عنوان نها باشديو

بيبا بيد مجلس تصوييايد چ از اساسـنامهيا از آن طرف در قسمت عمـده.ندكب ،Ĥلالممتحـديهـازيهـا

زييدرواقع اجرانواخت يك نميو و اياد هم بود در رد ناچـار آمدنـدكـاركـن ي ـشد مجلـس را مشـغول

تكيوارد قانون اساسيه قانون اساسياصلاح و ه قـانونكـو حـالا مسـلماً ردندكف را روشنيلكردند

ااست خب ميدر ايتصوتواندين مورد خاص مجلس برنيب ا قانون را نگهبـانيشورابگذاردنيعهده

ا زميآن موقع در خريگ سختيليخهانهين فيليبود مكبه زحمت من ادم هسـتيـهكييتا آنجانمكير

ايگرا و شورايه قوه قضائكن بوديش نمنييآييقضايعاليه بيتواند تصـوينامه هـا نامـهنيـيآ.نـدكب

رئيوسبهاغلب  ميس دادگستريله و بـهينوشته ه شد مـئـيدسـت در رابطـه بـا قـوه.ديرسـيت دولـت

لكيتشـيشـهردار) 100(ون مـادهيسـيمكدريشـهردار) 100(ه مادهكرانه بوديه آنقدر سختگيقضائ

ميشد برايم ايتخلفات دو را اختصـاصيفركييها از دادگاهياست آمدند شعبيينها امر قضايگفت

ايدگيدادند به رس در همان برنامـه توسـعه سـوم.ها عوض شده برنامهراًياخ. بودهانيا،ن تخلفاتيبه

اكيتشييه قرار شد شوراهاكبود  اركـه عمـدتاًكحل اختلافيشورا. ردندكبينها آمدند تصويل شود

راياه قانون شدهكحالا،متر شدهكرد حالاكيمييقضا آبهنها يعنـي. ردنـدكبينامـه تصـونييصورت

رئكيا نامهنييآ تهيقضائس قوهيه بهيرد شوراكهيه قدكوجود آمد حل اختلاف هميه ما يه شوراكم

پموجببهميو خانه انصاف داشتيداور جديتفس ـدانـميمـن نمـ. آمـده بـودشيقانون ،ردنـدكيديـر

اكيبيترت،ها عوض شدههيرو شيه آن موقع بود به اكن هميل بود حالا مكن اخييفرمايه راً مـن الانيـد

ن نمونه ولكدانميماش را بهيكيجاها آمدند و سـو اين مقدار ه آقـا ك ـهـا شـده بحـث انـد رفتـه سـمت

بهياستقلال قوه مجر مه ميخطر مـه ي ـقـوه مجر ود بـه حـد شـوديافتد چه يشـود چـه طـوريتجـاوز

دهيبخواهييار اجراكاجراست هر بو مجازات.قانون استآني، لازمه اجراديد انجام ينـكاعـدام هـم

بيمجلـس تصـو اگـرم حـالاييم بگـويتوانيمن؛است از لوازمش وجود قانون استييار اجراكيكنيا
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ميند ما خودمان قانون را تصوكن حي ـشـما الان تعز.مينـدار چنين چيـزي؛مينكيب د، ي ـداريومتك ـرات

ا ي ـدارييقضـايريـگميها شعبه تصميريگميصمتيگاه.ديمبارزه با قاچاق دار ار ي ـنهـا در اختيد خـب

اد جديولت است منظورم جديعوض شده باشد تفسيدين است اگر نظر ازيدير آمده باشـد مـن حـالا

ه مـن از آن وقـتكـيا سـابقهيولـ.نمكـه بتوانم در موردش اظهارنظركمختلف خبر ندارميها نمونه

زمينه قانونگذاريدارم هم در زم مـبهيينه قضايو هم در  نگهبـانينم شـوراكـيعنـوان مثـال عـرض

بايسختگيليخ حييار اجراكر بود در ارتباط و عمدتاً در و قانونگذاريطه اختيدولت .بودهيار مجلس

وزيقانون اساسوموسيوسصديكاصل: توكليآقاي و حدود اختيتعداد را قـانونيكهراراتيران

ميمع وزكييارهاكيعني.ندكين ايند مجلس به او بگوكبتوانديمريه راكنيد راينـكبيحـق دار ار

رئستيبوصديكرده است در اصلكنيمع مسيوهفت گفته تواند در موارد خـاص برحسـبيجمهور

هيضرورت با تصو وزيب وندينده نماينماايرانيئت دريـن نمايـي ارات مشـخص تع ي ـژه با اختيگان د

مذيا نمايندهيمات نماين موارد تصميا حكندگان هجمهـورسيمات رئـيم تصمكور در وزيو ران ي ـئـت

ضـابطه،مات مـال مـوارد خـاص اسـتيه تصـم ك ـدارديريه تفسـينگهبان نظريشورا. خواهد بود

وت در آن اسـت ي ـنـوع عموم يـكا قـانونيـ نامـهنيـيآضـابطهمييگـويميوقت،توانند بگذارندينم

زيآور برا الزام ا البتـستهيدائممعمولاً،نداردمعمولاً مورد خاص؛ستهياديافراد رايه همـه نهـا

نقيگويم هم وجود دارد در اصليم معمولاً چون هكـيبـر مـوارد عـلاوه وهشـتيسوصديكض آن

وزيه وزيرانيئت آيمأمور تدويريا ميقوانيينامه اجرانيين هكـنيايبـرايمـكحيكيعنيشودين

بيبايمراتبيكشودياتيعمل بيپياتيند جزئكد تنزل پكدا و برگ بيند شاخ و بـرگيا،ندكدا هـان شاخ

مكرا دولت مجاز است، بل مكه بيه برود تدوكشود در قانونيلف هكن و وزيند ا ران علاوهيئت ن ي ـبر

هيتدويقانونيكنحوه ادارهيقبلاً برايعنييف اداريانجام وظايحق دارد برا وزين شده ران ي ـئت

ميه اختكآن قانونيبراريو وز و تأميسينامه بنونييآندكيارات او را مشخص نيقـوانين اجـرايد

تعنبود امايامر اداريه براكبوديقانوناگريعني اويخواهـد ولـيمـهنامنييآكهن نشدهييدر آن

آيم آيمخواهديمنامهنييداند بـاز هـمياداريهـام سـازمانيتنظـيبراندكبينامه تصونييتواند

ذيبحث ادار ازي، تقسيتقنل قانون اقدامات بعد و تعكمين و تعييار و تيـين حقـوق افـراد رايالكـن ف

مير اكيز راكنيند تمام بيمهكارها اد دارديقيكند بازكتواند سيرئـد بـهيـن مصـوبات با ي ـتمـام

هكمجلس برسد ذ همـه.در تعـارض نباشـديچ قانون عاديه با امـورنيبنـابرال قـانون اسـت ي ـاش

بهكاستيامور،يياجرا تيم نظره ردهكـه قانون مشـخصكينيشيپفهيوظيكف در انجاميلكرسد

ف ميو اداريمال،ياتيعمل،يكيزياقدامات .رديگيصورت
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هم به اصل: مهرپورآقاي ايردكاشاره وهشتيصدوسيكشما هم برداشتم ه همـانكـن استيد من

مين اجرايت در محدوده تأميماه لاوهعـ سـت بـهينينونمشخص هست قـايو تا حدودديآيقانون

همكن استيايقانون اساس وهشتيصدوسيكه طبق اصلكنيا ه هسـت بـهكـييهـاتيمحدودهه با

ا بيريگمين تصميدولت حق داده .ندكها را

خيت قانونگذاريصلاحيمبنادر رابطه با و طـولانيليمجلس بحث يه مبنـا ك ـاسـتيمفصـل

ظيچيت مجلس در قانونگذاريصلاح چست؟ برحسب يم قـانون اساس ـي ـالان دارماهكيزياهر آن

طرگفته آمدهيقانون اساس.است ايقوه مقننه از تأهكنيق مجلس البته به اعتبار د هـم دارد كي ـمجلس

مـكينـدگان مـردم تشـيه از نماكـياسـلاميمجلس شـورايخود قانون اساس منتهـا اگـر. شـوديل

خيبخواه قضيوارد ماهيليم شويت جايه درياخ.دبحث داريم هكـيتاب مختصر حقوق اساسـكراً

و قوه مقننه . دارميعنـوان يـكه خواسـتم وارد شـوم ك ـاز من منتشر شده در رابطه با بحث مجلس

د(رانياياسلاميدر نظام جمهوريت قانونگذاريماه سـتيچ)رانيـاياسلاميجمهورينيدر نظام

دقيخواهبيليخراگخوب.ردمكآنجايبحث؟ستيچيت قانونگذاريو مشروع شويد يجـا اصلاًديق

ايآهكبحث دارد اهش اراده مردمين مبنايا و مردم مـيست اسـت اراده مـردم.ننـدكينها را انتخـاب

بهيماًيا مستقينهايا مينمالهيوسا ش.نندكيندگان خودشان اعمال هم به همان رانيهملكخوب ما ها

همميگرفت مـكـنيايبراميردكواردميآمدبين ترتيبه مـيم مـردم نماييگـويه وكينـده انتخـاب ننـد

مينما بيه برود در مجلس قانون تصوكنندكينده را انتخاب جمهور را هم مـردم انتخـابسيرئ.ندكب

ولكيم نمسيرئينند بيه برود قانون تصـوكنندكيجمهور را انتخاب مـ. نـدكب يننـد بـراكيانتخـاب

ريما نماايياجرايارهاك منده بيآنجا قانون تصوبرودهكنياينند براكيا انتخاب به لحاظنيا.ندكب

آمـده شـشوه در اصل پنجاهكاستييو بر همان مبنا بر همان مبناواقعدريو ظاهريمردموجهه 

بهيه خداوند سرنوشت اجتماعك نيـايسرنوشت اجتماع.م ساخته استكحادست خودش انسان را

و جامعهامور ادارهيند برايبنشهكاست بينسقاش نظم بينيقـوان،ندكبرقرار ه همـه ك ـنـدكوضـع

ايبعضنند اما چونكبه آن عمل ملتزم باشند اين به مسائل شرعين قوانياز و و فلان نهـايو حدود

آيبرم آيخورد وهكاستيا قانونياراده مردم استا همهيا آن وقت توانـدينمـيسـكخداوند گفته

بيقانون تصويسكيبرا آ.ندكب و من لـمه در قرآنيسه هـمكاالله فاولئـم بـه مـا انـزلكـحيهست

هم الظالمون داريالفاسقون دار اليم، هم هم داركم، بيتواند قـانون تصـوينميسكنيبنابرا.ميافرون

هرك بايسكند طره ما انزلكاالله باشدد ما انزليهست پياالله از و،غمبريق هكـييهـافقطـور همينامام

ايم ميروند ا؛ استنندكينها را استخراج دياگر با چـهيد اصـلاً مجلـس بـرايـنكد نگـاهيد بخواهين

مكيتش اكحيكتيشما فوقش مشروع.ديدهيل بگيومت را به يد با مشخصـاتيداريه رهبركديرين
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بهك وله آمده بهيعنوان غيناعنوان امر مـيب امام حالا چون در زمان احيـآيبت اسـت راكـد ام خـدا

م و استنباط مكياستخراج ييزهـايچ يـك هـم داشـته باشـديياستفتايجلسه مشورتيكتوانديند،

و به اطلاع مردم برساندكميتنظ و فقهـا آمدنـد تصـوكين قانون اساسيهم. ند ردنـدكبيه همه علما

شيا ويلكن بيچيكدرآوردند باكردندكدرستينينابيز مصـالح شـونديمـ جمعندگان مردمينماه

مـيتصـو را نند قانونكيميمردم را بررس در؛ن شـرع باشـديد در چـارچوب مـوازيـباو ننـدكيب

هم نه باك اين چارچوب ا.ر نباشديد منطبق باشد مغايه حتماً رسيالان ما به ما.ميدين يوقتـيكالبته

مكميداشتيينگهبان فقهايدر شورا بايه بد منطبـق باشـد ي ـگفتنـد اصـل سـتينيم عملـيديـد عـد،

رأك.ميردكريتفسرايقانون اساس نودوچهار نگـردد بـه همـاياگـر برمـ. رت باشـديبر مغـايريگيه

ولصنَ مكيامريب بهييگويه نام وظيعنوان ميب امام انجام رأيتشخريمغا.ندكيفه يص داده نشد بـا

هميه حالا مشروعكنگهبان،يشورايت فقهايثركا پين مشروعين قوانيادرواقعت آنها ميت .ندكيدا

ولـييجـا يـك آنهـا، همهشدهياسلاميه در نظام جمهوركياركميتقس:يلكتوآقاي وهيـفقيبـه

حادر.گردديمبرام اسلامكاح و براكمكقوه مقننه اصل چهارم را هم دوازدهيتشخيرده راص نفر

هم6ود فه دارنيوظيكاز آنها نفر6هكگذاشته  وظكييتا6نيانفر را با اسـلام انطباقيفه اصليه

مهيفقيدارند ول پسكينصب اخودتيمشروعند طريرا از تيـن مـيـمكق مـردميرأيعنـي. نـدكيل

ايميسانكهكنيايقت دارد برايطر بكنيتوانند ايمشروع. نندكار را بهكن جهتيت دارد از هرحـاله

ميايامضا باكرسدين دريشرع مغاه يچ جـايبـا ه ـگرفتنديدرستماتيتصم الفراقةمنطقرت ندارد

نام شرعكاح پكتبعدستيناسازگار اح.ردكدايامل تيپيام ثانوكبحث و فش روشـن شـديلـكدا شـد

وليمجمع تشخ ميفقيص را حيتشـخ. نـدكيه نصب ازه ك ـبدهـد چـه كسـي را ومـتكص مصـلحت

ايتنف،هيقوه مجردره استيفقيشئونات ول راكنيذ و اگـركيمار نذ ي ـتنفنـد سـتينباشـد مشـروع

رأكيسكاطاعت از  س را نصـبيه رئـكـه هـميدر قـوه قضـائ.نكدادند ابتدا بـه سـايه مردم به او

تقس.ند با قواعدكيم اكميقانون رأكمشـروعين جوريار را ه چـهكـنيايت دارد بـرايـقيطريردنـد

ايميسانك رايتوانند بن بار بهيوقتيول،شندكبه دوش خواهنـد راه برونـديدوش گرفتند م ـبار را

ايهميرفتنشان گذاشتند براراهيبرايضوابط يك رأكنين هم بعد از جمهـورسيرئبدهديه مجلس

راذيتنفهكه استيفقيت ندارد رهبريفاك مـيار به تمامكو دارديبرمخودش تـركديآقـا. رسـديت

ا هيره گفتـه ك ـنجـايا وچهـاريس صدويكن بود در اصليانشايمفهوم سؤال وزياسـت ران بـا ي ـئـت

وزكـه بـركاست جمهورسيرئ و نظـارت ران ي ـار ر لازم بـه هماهنـگ سـاختنيتـداب بـا اتخـاذ دارد

هيوزيهاميتصم و ميران ويئت دولت خطيوزياركهمبا پردازد و تعيمش ران برنامه ن يـي دولت را

ميو قوان تعكين را اجرا خطنييند و  ست؟يچيمش برنامه
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و اجـرايدولت در محدوده انجام وظايمشخط: مهرپورآقاي حـال هـر بـه.ن اسـتيقـوانيف دولـت

بيانديبديباهكيريتدب و هماهنگ رايند تصمكشد ا،مات دولـت اسين رئ ـي ـخـوب راكـن ي ـجمهـور ار

م ذ.دهديانجام و لش دارد در موارد اختلافيچون يهـا دسـتگاهيف قـانونيدر وظـاا تـداخل ي ـنظر

پ اگر اختلافيدولت وياز بـه تفسـينهكيف متداخل شد در صورتيدا شد وظاينظر تغيـر ر قـانون ييـا

هينداشته باشد تصم وزيم پكرانيئت رئيه به مـسيشنهاد ه ك ـالاجراسـت شـود لازميجمهور اتخـاذ

ايز مكنياد هم ايبخواهيوقتيكاگر. نندكيار را بم ما آن بگ يـكمينـكختلاف را حل ميري ـطـرف را

وظ يك و استنباط را از ايريبگيدستگاهيفه قانونيبرداشت نيم اين ريقـانون تفسـهكـن دارد ي ـاز به

تفس.بشود ا.عهده مجلس استبهيعادر قانون در قانونيخوب بهين حد نباشدياما اگر در حالهرا

م شبيا باًيتقر تواننديدر حد برداشت از قانون چينجا مكهيه ما در قوه قضائكيزيه همان مييگـويه

و اگر مجلس تفسبهين عادير قوانيتفس عكريعهده مجلس است نيرد آن خودش قانون است اما در

ر خـودش از قـانونيمطـرح اسـت بـا تفسـيه در دسـت قاضـكيا پروندهيدر هر مورد خاصحال

ا.ندكيميدگيرس هميدر هم استهطورنينجا ا نجا اگر اختلافيمنتها در وين وظـاينظر باشد در ف

ايحدود وظا و مـسيه رئـكينها آن برداشتيف و اعـلام نيـا. الاجراسـت نـد آن لازمكيجمهـور دارد

بيترت ميب را .ندكيان

آقاديبگذار:يلكتوآقاي ه بـا قـانون هـم تعـارض ك ـچـهيعنييمشخط. نژاد بزنمياحمديمثال از

اياحمديآقايشمخط. ندارد روديم. نندكريشور درگكنقاطيه قدرت را ببرد تا اقصكن استينژاد

و هم مهاستان به استان بكنيايبجا. برديوزرا را وزيايه استاندار نـد،كر مطـرحيـد مسـائلش را بـا

ميوز خطيا. رودير ايمشن ه.ن دولت استيخاص ن اسـت مـنكمم.هم تعارض ندارديچ قانونيبا

اييشما بگوو اينندكن وقت صرفيم مصلحت است و چون منع قانونين بحث مصلحتيا نه؟ ياست

ا بكنيندارد حق دارد اي.ندكار را سكنيا يشان معتقد به هجمه هست منع قـانونياياست خارجيه در

مميتهاجمحالتشهيندارد هم ايين است باز شما بگوكدارد نكنيد هزيار خـوب راكنـهيسـت شـور

ميز خيند،كياد محكـنيايخوب است بـرايليا مـكـه دشـمن را و بـد. نـدكيوم آنيدربـاره خـوب

وليم حرف بزنيتوانيم خطيايم و برايمشن مكنياياست آقا.زديريار برنامه رايجانيلاريمثلاً

نك ميه به نظر خودش مناسب دكگذارديست و جلكنار مـيمـرايلـيتر و ايـگويگـذارد يرجـونيـد

ايبرنامه بر خطييها نها مثاليز و ذكيمش است از برنامه دركـيل قانون عمـوميه در ه او حـق دارد

اكنيشور را تأمكمنافعياست خارجيس .ندكنيتأميجورنيند

ميمثل قوان.ندكبيد تصويبايلكنيمجلس قوان: پرسش و برنامـه پـنجانيـن دريلـكسـاله اهـداف مـدت
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ما دوليآ. ذهنش هست بهيت خط تواند ايمش استناد احي ـدر ارتباط با جزئيه قانون خاصكنيبدون ام ك ـات

بيبرنامه داشته باش يمشـ رفتن خـطيد بنـده بـا پـذ ي ـبگويد بر فرض در بحث مسـائل اقتصـاديد بگويايم

آيآيميعيعدالت توز منييم اينامه ميمنابع را هدايطورنيگذارم .عينم به سمت مثلاً صناكيت

مـيامـثلاً؛نباشـد گـذاري ار او از سـنخ قانونكـو نباشـدياگر قـانون: توكليقايآ د مـنيـگويشـان

سخواهميم ا.نمكنيتأمرايعدالت اجتماعيعياست توزيبا بهياز مـن ازيبعد هكـيسـانكخـواهم

ميدارند ساليخانه ده هزار متر بگيليصد پن.ه خانه ندارندكييرم بدهم به فقرايون  هفـتو جاهاصل

بريد تنظيگويم ولم قوا وظ يكياگر.ه استيفقيعهده دركـيطـور اش را انجـام نـداد بـه فـهياز قوا ه

ديوظاانجام ايف قوه شديگر اختلال پيمجاد وليرود ميفقيش ايگويه سيد ه شماكيلكيها استين

هميوچهارم قانون اساس در مورد اصل چهل. خواهديميد قانون عاديفرمود زديدولت ن حـرف را

مو گفت گفتيردكما اعتراض.نمكيمن دارم اجرا ايم نصيم مـكاستن باي ـخواهيه شما قانون ديـد

بيقانون عاد سدينكرا اجرا نميلكيها استيو و آقاينص را دار.دينكد اجرايتوانيرا يتوتونچيم

شديتسل لا.م و تقديحه تصوياگر گفت من تم ردم اماكم مجلسيب نمكيمجلس لاكين و دريند حـه را

ايسيمك و در آن را بسته ولـيون گذاشته وظيـفقينجا پيه ديـه بـه قـوه مقننـه بگو ك ـنـدكيدا م ـي ـفـه

.اش را انجام بدهدفهيوظ

اكـيبند جمعه گذاشتندكيتر مهرپور بابت وقتكدياز آقانمكيمركتش:پرسش نيـه مـن در دو خـط از

ا ايواقعهكن بوديجلسه داشتم و توضـيه با تفسـكن استيت يح قـانون اساسـينـص صـرازهكـيحير

ناياثركا؛ديشورمان داشتك فلايامكن و ) اقتصـاد(در حـوزه خودمـان حـداقلهكـياقتصـاديهـاتك ـها

ضعكاز عملينم ناشكتوانم در مورد آن صحبتيم به.هاستيف مجلسيرد ويصـورت بسـ نتوانستند ط

حكـيارات قـانونياختازيرمنزويغويقو قـرار گرفتـه ارشـانياختدريم اصـول قـانون اساسـكـه بـه

م. نندكاستفاده  هكـه دو تـا اسـتثنا هسـتكـد ي ـشـما فرمود.بپرسـم خواستم از محضرتانيدو تا سؤال

.هشـتادوپنجم اسـت اصـل يكـي.نـدكضيتفـويگـريا شخصديرا به گروهيتواند قانونگذاريم مجلس

متيدوم مشكهكوجه نشدمن مورد را دكجاست؟ مكگريل اك ـخواستم از شـما سـؤاليه از يكـيهكـنينم

اخكيمسائل اكدر راًيه اخكن بوديشور اتفاق افتاده رئيه نگهبـانيس شـورايبـه رئـيا نامهجمهورسيراً

ا و قوانيليخهكنيدرخصوص نمكنياز مصوبات بهيبرااينندكيه اجرا را ابـلاغ هـا آنهـا به دستگاهاجرا

ايدل،نندكينم غيمجمع تشخييه آنها مصوبه نهاكن استيلش و غالباً صورت دارنـديشـرعريص هستند

بـيقـانون يـك اگـر بـه هـر نحـو. هستندياز اصول قانون اساسيبرخا مخالفي و برگشـت نيدر رفـت

و شورا رئايآشدو قانونييص مصلحت نهاينگهبان در مجمع تشخيمجلس توانـدير م ـجمهـوسيشد
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ن نكآن را اجرا و اگر اجرا وظكند  ست؟يچيفه مجلس به لحاظ قانونيرد

ه ك ـبـه مجلـسيض حـق قانونگـذاريدر رابطـه بـا تفـوه من گفتمكيدر ارتباط با سؤال اول: پاسخ

در مـورد.اسـتيوپـنج قـانون اساسـ ردم در مورد اصل هشتادكه عرضكتواند هر دو استثناينم

مويقانونگذارگذارواهكقسمت اول  نيـاكنـد واگذار مـييداخليهاونيسيمكبهيارد ضروررا در

تعكين در مدتيقوان مييه مجلس و آزمابهندكين ميشيطور موقت توانـدياصـولاً نمـ.دنشـوياجرا

مكاستيقسمت دوم همان مورد خاصندكواگذار به دولترايقانونگذار تواند به دولت واگـذاريه

يبـه قـانون اساسـ 1368سـاليه الحـاق ك ـاسـت پنجمو فراز دوم اصل هشتادردمكه عرضكندكب

وتكشـر،هـا اساسـنامه سـازمانيب دائميتواند تصويمياسلاميد مجلس شورايگويم.است هـا

بهت اصل هفتاديا وابسته به دولت را با رعاييمؤسسات دولت ذيسيمكودوم وكربط واگـذاريون نـد

تصي اكب آنها را به دولت بدهديوا اجازه ميه در حيتوضـ. نـدكبيتواند تصـوين مورد خاص دولت

اكدادم آكن بحث بوديه ايه نايهستند قانونهانيا ايقانون اكـنيسـتند حـالا بـر فـرض نهـا قـانونيه

فرسـتد بـهيمـردكـبيه تصـو ك ـبش را به دولت بدهند منتها دولتيه تصوكهستند اجازه داده شد 

ازكيو شرع بررسـيگهبان از لحاظ قانون اساسنيشورا مجلـسسيرئـيطـرف هـم بـرا آن نـد

ماهربه،اما قسمت دوم.رت نداشته باشنديمغاين عموميبا قوانهكفرستديم ياركـو سـاز يـك حال

ميم بالاخره مجلس قانون را تصويداريدر قانونگذار ا ي ـنـدكيد م ـييـتأيـا نگهبـانيشورا؛ندكيب

يامييقانون اساسايو شرعريمغا بايمـييب نهـاين قانون تصـويا.داندينمداند و د اجـرا ي ـشـود

رئيه بالاتركييما نه مقام اجرايدر نظام حقوق.شود حتسينش حق نـدارد،ييمقام قضايجمهور نه

و شورايه به تصوكيدر رابطه با قانون رسيب مجلس بيايديد تردينگهبان اكجاد  بـههكـنينـد ولـو

و خلاف قانون اساس نمينظرش خلاف شرع مكبيتواند اقدام عملياست ،ندكبيتواند بحث نظريند

بديباهميقاض ايمييدستگاه قضايحقوقيها از نظاميدر بعض.ندكاجرا بيابين ارزيتواند ندكرا

نيه اگر قانون مصوب خلاف قانون اساسك وكبود آن را اجرا اند دريولـل اسـت باط صورتنيبه

اينظام حقوق نيما حتين طور و لذا ه قضـات ك ـآمـدهيوهفتادم قـانون اساسـصديكدر اصليست

آ دادگاه نميها نامهنييها و خلاف قانون را اجرا چـون قـانون؛اما قانون را نگفته؛نندكيخلاف شرع

مميرا شوار همسيرئ.ندكيميزينگهبان هم انيجمهور هم مخالف باشدهكنيطور است ولو نظرش

بيبااور بدانديمغاو واقعاً  وكد امضا ين شـورايب ـچنانچه حالا اگرديبه هرحال در مقام اجرا برآند

و مجلس اختلاف شد به همان ترت همهدوازدهم آمدوصديكه در اصلكيبينگهبان اركسـازويكآن

تشرفتش آمدهيپ 1368ه ساليه در اصلاحكاستيگريد و مجمـع مصلحتصيخدر مجمع نظـام
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تأ؛مصـلحت دادبهصيتشخو دانست مصوبه مجلس را مطابق مصلحت اجـراييد نهـا يي ـخـوب آن

رئ.شوديم نسياگر رئكياز موارد يكيردهكند تخلفكجمهور اجرا وسيه  جمهور در برابـر مـردم

و دكا اگر تخلف از قانونيمجلس مسئول هست مكوانيرد مثلاً ايشور محتوانـد نـد بـهكومكـو را

و زم ميتخلف از قانون مـستيصدوبيكشود چون اصلينه عزل او فراهم ديـگويوسوم به صراحت

و در اختكد امضايبا ممكيمطلبيكمنتها. ار بگذارديند اصـلهكـن اسـتيـابشود است مطرحنكه

بريقانون اساسيت اجرايمسئوليزده قانون اساسيس صدويك رئ را يكر گذاشته در جمهوسيعهده

ايتصو 1365ه در سالكهميقانون عاد وظيب شد نحوه اعمال حـال مطـرح هـر بـهيفه تا حدودين

رئكن بوديا يكي.شده بود مسيه هريجمهور گانـه نسـبت بـه تخلـف قـانونسهياز قوايك تواند به

و اخطار بدهدكتذيقانون اساسيا عدم اجرايياساس ا.ر آيحالا در ارتباط با مجلـساين بحث بود

آيدر رابطه با شورا هم رئينگهبان در ارتباطات يقـانون اساسـيجمهور نسبت به عـدم اجـراسيا

پنقض مسئلهيحالا در قانون عاد هم تذيمشده بودينيبشيو تخلف بـا توجـها نـهير بدهدكتواند

وقتيميا بحث جداگانهيكنهايايه قانون اساسياصلاح اصكيخواهد تيزده مسـئوليسـ صدويكله

رئرايقانون اساسياجرا وسيبرعهده جمهور اگـرسيرئ. نگهبانيص با شورايتشخجمهور است

هم مخالف باشد عملاً نم مكبياركتواندينظرش الكاشـيتوانند نظر بدهند اسـتدلال حقـوقيند همه

بهمنع نشدهيسكندارد، نمهر اما ايحال ديـباو دخالـت بدهـد را در عمـلين استدلال حقـوقيتواند

بقانون را اكص داديتشخيطور قطعبهييجايكاما واقعاً اگر.ندكاجرا ين خـلاف قـانون اساسـيه

ن.است خكميداريما موارديولستيحالا فرصت و بهيليه واضح م خوب يه بـا مبـانكرسدينظر

غنييآبينگهبان گفت ارجاع تصويشوراخوددينكه مثلاً فرضك بهير دولتينامه به هاونيسيمكا

هكميما مورد داشت.استينها خلاف قانون اساسيا،ا به مجلسي مريه نظارت بـر انتخابـاتيزكئت

آيشورا م خـود شـما نظـرياعتراض شده بـود مـا گفتـ رده آن زمانكوضعيياجرانامهنيينگهبان

نمكديداد هآنيشود چه طوريه مريوقت آك ـهـم آمـدهيدر قانون عـاد نظارتيزكئت نامـهنيـيه

رايايياجرا تهكوزارتن قانون و دولت تصويشور ميه چن.ندكيب چيمگر البتـه الان اصـلاحيزين

رئيآ. باشديفاحش مواردنيچنحالا اگر. ردندك نمسيا واقعاً هكـيركتـذ.ر بدهـدكتواند تـذيجمهور

بيار خاصك تصكانجام بدهد بخواهد ابطال نميم شورايمند امـا در مقـام اعمـال؛توانـدينگهبان را

لادر اش انجام بدهدفهيوظ اكياحهيآن سريه لا.ردكبه پا صداون قدر بايآن ديلا يـك حه يگـريحـه

دويلاه آن موقعك م حه رئيبه اخت گفتند راجعيقلو به آن ه اگـر ك ـشده بـودينيبشيپ،جمهورسيارات

اسيرئين مواردوهمچيكدر نتيجمهور واقعاً به رسين عمـل شـدهيه خلاف قـانون اساسـكديجه

دكچيه بينميگريار بيم،ندكتواند و رهبـريند به شوراكتواند اعلام بكمـنعينگهبان تنهـا. نـدكس

وظيه در راستاكيارك ميسوصديكاش طبق اصلفهيانجام . تواند انجام بدهديزده
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تفسينظريك:يلكتوآقاي ويصدوسـيكنم در مـورد اصـلكيميادآوريهكهستيريه نحـوه زده

ر اصـلكن تـذيـا. دارديريتفسـه ي ـنظر 2/12/1375و 3/10/1377خينگهبـان در تـاريشورار،كتذ

زميسوصديك وظكين مانده قانون اساسيزده در مورد اصول هكـياصـولايسته از قوا يكيفهيه

تذنياد به توانيمستاز قوا يكيفهيمتوقف شده وظ چيهـين عـاديقـوان مـورد در امـار بدهـدكقوا

اكنيكحالا بنده.تواند بدهندينميركتذ رئكنيته راجع به مسيه ابـراز نظـر در مـورد توانديجمهور

بياز قوانيبعض ف،دارمندكن مكمن نيبا اصل جمهورنم چونكير چـون. توانـديست نمـيت سازگار

بايتضع و قوه مقننه يدر اصـل مربوطـه قـانون اساسـه قسـم خـوردهكـيمصـالححفظف قانون

ن منستيسازگار نميپس از تصوبه نظر مكنيمااك.ندكبمخالفت توانديب هم تصور ردمكـيه خودم

نمينما هم آقاندگان مخالفينما.نندكمخالفت تواننديندگان بكديبه قول بيالغنيتر امر افتـدياتفـاق

دكند ببرند مثل مجلس را بخواهيه آبروك ميار ولـيروز مجلس، آنجا هكـيجمهـورسيرئـيشـود،

يت اصـول قـانون اساس ـي ـقانون بـا رعايكست اگرهياصول قانون اساسيخودش مسئول اجرا

حتكب شده باشديتصو ذياگر برود مجمع تشخيه مـيكل اصـليـص مصلحت روديصـدودوازدهم

ميرعايقانون اساسيعني عليحهيلايكشدن پس از قانون. شوديت اكيسخنرانآنهيا طرح ن ي ـند

و نم .تواندينقض قسم است

سع.ميبسم االله الرحمن الرح:پرسش رشيضـمن پـذ.نمكتر صحبت وتاهكنمكيميمن در سه بخش

بيلكنيا و آقاكياناتيات بدكديه جناب جاكاستيهيتر داشتند خيه در قانون ما مجلس از يلـيگـاه

ابرخوييبالا و بديردار است هم نميه قوه مجركاستيهين ن مجلـسيقـوانيتواند از اجرايه هرگز

دو.ندكبيچيسرپ نـ اما مكسه هم مطرح ه مطالعـهكـرايرات قـانون اساسـكمشـروح مـذا،نمكيته

جاينيبيم،مينكيم و همـان هـم ي ـخاص به قوه مجريليخينيرات بدبكمذايجايم در ه وجـود دارد

دكه باعث شد پيد مثبتيه ايمنتظـريآقـايحت.دا بشوديبه مجلس و ننـدكين واژه اسـتفاده م ـي ـاز

مايايبشود چه طوريالدنگيكهيس قوه مجريرئيكيروزيكند فرضاًيگويم مينـكنترلشكن را

ايبه قوه مجريخاصينيبدبيليخ و بـه نسـبت قبـليه بوده يلـيخ،ن باعـث شـده بـه نسـبت حالـت

پكهيارات قوه مجريتمحدوده اخ بياهش خكدا ايليند زدينها را شـما در قـانون اساسـياز .دي ـمثـال

ايشما خودتان گفت وليينها اجرايد ولكواگذاريهستند عيردند به مجلس هميدر ار متأسـفانهكنين

پكهيقوه مجريهاتيمسئول نياهش زهاتيرد مسئولكدا و پاسـخياد بـاق ي ـهمچنـان هـمييگومانـد

هم به مردم، هم به رهبروج مـيود دارد هم به مجلس هـم سـؤال و هـم استيو يضـاح ولـيشـوند

و اختتيصلاح پكاراتيها بهكداياهش اكينيخاطر بدب رده ويه جنابعـالكـيلين تفاصـيه بوده طبق
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توكد ميلكتر حتك،ديدهيارائه سينميه دولت  بـاًيتقرنـد پـس دولـتكرا اجـرايلكيها استيتواند

ا؛اره استكچيه مكييهان بحثيهمه باكشود دولت خرابيه ردهكـم مجلس خـرابييد بگويرده، ما

ا ميه شما داركيلين تحليطبق ايدهيد ارائه و با توجه به بين توضيد شتر مجلس مؤثر بـود بـايحات

ا نميتوجه به ذيشيانديبياركم راهيتوانينها ما ذيوسصديكل اصليم مثلاً ايزده ذيمضال ل اصـليا

مايوپنجم قانون اساس هفتاد مـيپـنج وقتـ اصل هفتادويم برايدارياركشبه راهيك، دهنـديطـرح

مينما بهييآيندگان ما ام مجلـسيه را در قانونگـذار ي ـدارد بـه نقـش قـوه مجريه بار مالكنيواسطه

م پررنگ .مينكيتر

بيتوانينمينينچنيايارهاكراه آيشيانديم و نايم دريـه حـداقل نقـش قـوه مجركستيمناسب ه

گفت.ه هم اسـتفاده شـوديقوه مجريارشناسكاز نظر تا تر بشود مجلس پررنگيقانونگذار د ي ـشـما

نمدانسته مجازو دولت را هشت حق دادهويوسصديكاصل يانحصـارتيش صـلاحيبـرا شوديو

نم.ردك هم شما اديتوانيدر مقابلش آتين صلاحيبا استدلال بيبـرايگـذار نامهنييو د ييـايمجلـس

نفكد چونينكاثبات نميه دكيماعدا اثباتش تياصل عدم صـلاحيگر ما در حقوق عموميند از طرف

آيه مجلس صلاحكمييم بگوياگر بخواهيعني.ميرا دار بايسـينو نامهنييت يگـريديد از جـا ي ـدارد

توينكاثبات نميصدوسيكاصليم از .ديآيوهشت در

تقريفرموددر قسمت اول شماهكآنچه: پاسخ دره ك ـاسـتنيهم ـمـا هـمو اسـتنباط برداشتباًيد

خـوبيقـانون اساسـيياهنيا بررسييقانون اساسمجلس خبرگان،يب قانون اساسيتصوهنگام

زيترس از قوه مجروينگرانايينين بدبيا،بله و نگرانيه رابطه بـادر.بوديورجنياباًيتقرياد بود

مميحال چون قدرت پخش است نماهر مجلس به ن اسـت اگـر مجلـس قـدرت ك ـندگان مختلف هسـتند

پو داشته باشد هرج وليمرج نميپيتاتوريكدمعمولاًيدا شود قـدرته ي ـبـه قـوه مجر اگـر.شـوديدا

همـهينه دوره قبل را داشـتند بـرايزم. هست دستش قدرت اجرا. شوديمدايپزوديتاتوريكديبده

ايچ مون سمتيزها به زكرفتنديسو ويه قدرت و راهكاد نشود رام بشود نيـا درواقـع ببندنـد از هـا

زياختطرف شديارات مجلس تأو اصل شصتدر مجلس در مورد. اد ه حتمـاً جلسـاتكـد شـد كي ـنه

فكيمدتيكلياواباشديمجلس علن برنهيهزنياهمه اين جلساتر افتادند پخشكه گذشت آمدند به

و حالا مم خكاست ب.هم علاقه نداشته باشنديلين است مردم و خلاصـهينـكوجورم جمعييايگفتند م

اييمطالب را در آخر جلسه بگو نـد، سـؤالكو پخـشيـا مثلاً راديندكمنتشرينها را روزنامه رسميم

ايردند از شوراك و تفسينگهبان ه ك ـحت خواسـته بـه صـرايه قانون اساسـكداديرين شورا نظر

ا بهيحتماً علنن جرهكنيايبرا. باشديصورت . ننـدكيان باشند مبادا در خفا با دولت تبـانيمردم در

ديا ديابا به هر حال ها وجود داشت دگاهين اين دره ك ـفرانسهيقانون اساس.ردندكبين تصويدگاه
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دريجمهور و مـيتصـو 1958سـال پنجم در آنجـا قـدرت. نـدكيب شـد قـدرت مجلـس را محـدود

خسيرئ و دولت خيليجمهور چهارم بـوديبعد از جمهور. تر است بازيليبالاتر است دولت دستش

خك و به هرجيليه مجلس ايشكمرجو قدرت داشت آنهـا ردندكجورو جمعرا مجلس نها آمدنديده شد

راكآنو آن سابقه را داشتند  احير بتـوانيتفسـه حالا تا چه حد بـاكنيانجايا.ردندكار ايـم قـدرت را

تفسهربهدانمينممينكب اكها وقتيگاهريحال م.ن معنا را دارديشش هكـراريتفسـهكـديدانيشما

بايگويمها حقوقدانيبعض نـديآيمـريتفسـيجـاه بـهكنيايمخالف هستند براود محدود باشديند

م.نندكميد وضعيقانون جد تفسكديدانيشما آمدنـديقبلـيه در قانون اساسـكديرسييجابهريار

باك ـبـوديدر قـانون اساس ـچـون. رضـا بدهنـد به محمـدراهيفوزهكنيايبرا و مـادرشيـه د پـدر

ا.الاصل باشديرانيا ا.ر بودينها تفسياردندكالاصل را معنايرانيآمدند ايگفتند وكنين اعم از ه از پدر

ا اكهيدولت بنابر مصالح عالايمتولد شده باشديرانيمادر بيرانيشور وصف خـوب.ندكبه او اعطا

تفسيا مرين بهياگر واقعاً وضع،وجود داردينگران.شوديها باكاستيا گونهت يد قـانون اساسـيه

تاياصلاح بشود تفس بركيحديكر به بتواند ابهام را چيدانـيمـياما وقتـندكطرف سـتيم منظـور

بيتوانينم تفسمييايم جديتحت عنوان اينكفيتعردير قانون هـر حـال وجـود داشـتهت بـهين واقعيم

ا. است سو سمتنياگر به بده شوديشكو ايشتريو اعتماد دهكـن باشـد ي ـبه منجـريتـاتوريكبـه

وينم بكتر منظمشود اصـول قـانونيد بـه برخ ـي ـخـب با بدهنديشتريشور اداره بشود اگر قدرت

پكمشـيدر قـانون اساسـيچطـور وقت ـشـما. بدهنـديشـتريبيبهـاياساس دا شـد بـا وجـوديـل

ديرا برداشــتييقضــايعــاليو شــوراد يــردكد اصــلاح يــآمديريــوزو نخســتيجمهــور اســتير

ريرا برداشتيريوز نخست و در ايردكزكمتمريجمهور استيد ايد .ن قسـمت اسـتيـن به نظـرم در

نمكف خكير اكريتفسيلينم ن مـدت هـميهم ـدر نگهبـانيدر شورايه ما گاهكنيارساز باشد ضمن

ميمتناقضيهاريتفسيكبهيگاهمتأسفانه اينكيبرخورد .مصلحت اسـتينها برمبنايم، البته همه

ــورد شــورايشــوراتفســير ــده در م ــان آم رينگهب ــت ــور اســتيموق جريجمه ــدر ــار ي ان انفج

دركيريوز نخست رئيكه و نخسـتسيآن دوريـوز جمهور د شـدند در صـورت نبـودنيشـه هـر

باسيرئ ريد شورايجمهور جدكيتشيجمهور استيموقت و انتخابـات .د را سـامان بدهـديـل بشود

رئيشورا ديموقت هم از رئكوانيس و و نخستيشور تشيوزس مجلس مكير ريـوز نخست.شديل

شهكهم چه. بودد شدهيه بكگفتند ردند امـامكمراجعهم به اما 1360ادم هست در ساليمنمينكار

همك نندكبيريتفسيتوانند از قانون اساسيم؛دينكنگهبان مراجعهيفرمود به شورا نفريه هكـن دو

ديرئيعنيهستند رئكوانيس و بهيشور من نندكموقت اقداميعنوان شوراس مجلس اگر نتوانستند

م تش آمدند جلسه فوق.شوميوارد و گفت اگر سه نفـركيم استدلالهيصانيآقال دادندكيالعاده رد



__________________________________________________________ ��

ا هم. بدهند آن نظر معتبر استيت نظريثركباشند با بايحالا اگر ون دو نفر هم توافق داشته باشـند

حيرأال متفق اكنظر بدهند پيثركم ميت آن سه نفر را درواقع مكيدا اكمييم بگويتوانيند ين شـورايه

تفكحالهربه. موقت اعتبار دارد وكريسار را حلكردند مـيتفسيمصلحت.ردندكار را يننـد ولـكير

بينگرانيعنيل استكمش و عواقب آن .شتر استي، ترس

صحيتفس: پرسش ميه شما از قانون اساسكيحير آن زمـانيخيط تـارياز شرايد ناشيدهيارائه

ميما الان دار. است هم؛مينيبيم مـكنيمثلاً باشـد الان غالـبيد جلسـات مجلـس علن ـييـگويه شـما

هكهاستونيسيمكمصوبات مجلس در  جايه نمييچ هيپخش و .س هم خبر نداردكچيشود

ميتمام جزئيدر صحن علن:يلكتوآقاي جريات خوانده امـرا بـد ي ـخوب. ان هستنديشود مردم در

مياملاً رعاكيقانون اساس. استيگريد ا. شوديت انيه حزب نداركنياتفاقاً از جهت تشار آن مضـرم

ا و ناياست ن.مجلسييآاركمجلس منجر شده است از لحاظيارآمدكن به تـركديه آقـاكياتهكاما

مكفرمودند  چيه قانونگذار و مـريخواسته همه بگأز در منظـر و دسترس ـي ـمـردم قـرار داشـتهيرد

و مهـار نتـكياصلاً از بدو شروع مجلـس بـرايخواه در قصه مشروطه. ار مهم استيباشند بس رل

ايقوه مجر هم،رانيه بود در هم همنيدر فرانسه شـوركيار اصليه اختكن بوديطور بود در همه جا

غيشورداركو  چكيثركرمتيرا بدهند دست قدرت و پوليه دو .ز ندارد زور

م بيفقط اعمال حق هم زور دارد مطلقه نشودكيا آن قوهيول.ندكتواند و هم پول نجـا هـميا.ه

نيقانون اساسدر  و ولينظاميروهايما ارتش ملكهيفقيرا دادند دست هكـملوه اجتهـاد داردكـه

خ و لغزش او و احتمال خطا اورايانتظامويزور نظام. متر استكيليعدالت در او هست .دادنـد به

ايتقسيعنيپول را دادندهيس قوه مجريبه رئ شديم قدرت تا ر گفتنـدتـكديه آقـاكـيا خاطره.ن حد

م مقكدهدينشان و آقا چقدر ولايرعايدند تا قانون اساسيه امام و اعمال نيت شود .نندكت

ا: پرسش مشيآن طرف اكن ميلات را داشته هم د.تواند داشته باشدين طرف روز مجلـسيما قانون

د هم آقا.ميديرا و از شـده پذيرفتـهياصل استقلال قوا در قـانون اساسـ.ديتر فرمودكديخود شما

بينوعهم هفتو اصل پنجاه و توازن ميتعادل راه اصـل پنجـاهكيسك. شودين قوا برداشت وهفـت

م مكيمطالعه و حالا در اصل شصت اعمال قـوهيهمدين سه قوه موازياندكيند احساس گر هستند

مهيمجر طريبعد از رهبرهيد اعمال قوه مجريگويم.مينيبيرا در.و وزراسـت جمهـورسيق رئـياز

تفسكيصورت ازكيريه طبق مجلـس ارائـهويت حـق قانونگـذار ي ـعمومو يـك اصـل هفتادوه شما

تفسيدهيم مشو اصل پنجاهريد عملاً آن مكهفت دچار ه ي ـگـر قـوه مقننـه بـا قـوه مجريدو شـوديل
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و ذات خاص ـي ـماهه قـانونشكـيا ست چون قوه مقننهينيمواز و هـر آنچـه وضـعيت دنـكنـدارد

آيشود قانون ماهيم رانييت شاهم نامه و حالا آيتحت عنوان قانون هم بتواند وضـعنييد نـدكنامه

ميا اينشـد مـواز،هيتفوق قوه مقننه بر قوه مجرشودين يتيمـا محـدوديوقتـ.ن دو قـوه ي ـبـودن

اقوه مقننهيم براينگذار مكيرين تفاسيطبق و اصـ اصل پنجـاهديدهيه شما ارائه ل شصـت وهفـت

مكدچار مش و انسجام قانون اساسيل مشيشود مكرا دچار مـينيبب.مينكيل مكحـايد قـوايـگويد

ا ميعبارتند از طريگوين سه قوه، ايد از ميق نم. شودين سه قوه اعمال هـريهـام محدودهيگويمن

م هم باشد من هيگويدو به اندازه دكچيم برداشـتم از اصـلمن. داشته باشد تفوقدينبايگريدام بر

اكن استيايوهفت قانون اساس پنجاه ولايه . استيت رهبرين سه تا تحت

مييتعيل ارتش را رهبركفرمانده:يلكتوآقاي نكين يارتش را هـم رهبـرينيزميرويند، فرمانده

مييتع نياخت.ندكين ت مجلـس رأس امـور اسـ. اسـتينـيزميرويار فرمانده ارتش بالاتر از فرمانده

دهكيچ ميه تفوق مجلس را بر قوه مجركاستيها اصل قانون اساس ده .دهديه نشان

سكديآقا: پرسش نسيستم پارلمانتاريتر چرا م.ميردكم را انتخاب حايگفتيما ت قوه مقننـه بـريمكم

.هيقوه مجر

سيا:يلكتوآقاي رينجا نينياستيستم .ميستينم هم قطعاًسيستم پارلمانتاريس.ستيست قطعاً

ن يكيآن: پرسش .ستيهم

م:يلكتوآقاي مينكيهست، شما اشتباه درباره نص . نـدكجمهـور را عـزلسيتواند رئـيد قوه مقننه

سيا رينجا نياستيستم سيقطعاً نسيستم پارلمانتاريست، هم قطعاً اما تفوق مجلـس بـر قـوه؛ميستيم

مياينصوص مختلف قانون اساس.استيه قطعيمجر هم يكي.نديگوين را ه الان عـرضكنياز آنها

مك ميابكلك.ندكتواند عزليردم همه وزرا را رئكندكتواند عزلينه را تنهـايجمهـور را تنهـاسيه

و رئ مسيبگذارد وزيجمهور مجبور مـكر انتخابيشود دوباره زيـم ك ـتوانـد پـوليند، اد بدهـد،يـا

ريا بودجهيهاتيتواند تمام اولويم خكا عوض او مـكيليند بيارهـا جمهـورسيه رئ ـك ـنـدكتوانـد

ميئقوه قضايعني. تواندينم هم زجمهورسيرئتوانديه بيرا مـكر سؤال ويشد قوه مقننه هـم توانـد

هينمجمهورسيرئ و نميميچ تصميتواند بگيدولت و ه ـي ـتواند توانـد داشـتهينمـياچ مصـوبهيرد
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ا مكينيه با قوانكنيباشد مگر ايايرده سازگار دربكبيجلس تصوه يما نظام پارلمان.ن تفوق استيد

ر ريهستياستيـ و فرمـايعنييـ پارلمانياستيم نه شيقطعاً طبق اصول تفوق با قـوه مقننـه اسـت

چ .استيده تمام اصول قانون اساسكيامام

مم: مهرپورآقاي سـكشما هكـيمسـائل مختلفـويقـانون اساسـيسـال از اجـراين است بعد از گذشـت

ايديداشته باشيآمده نظر انتقادشيپ ويب را نپسندين ترتيا زمييد بگويبرگردد شـدهه موجـبكـييهـا نـهيد

اك بهين ترتيه بب را وليوجود ازيحال قانون اساسهربهياورند بيچيكما راسهينينابيز به ايـن شـكل قوه

مگريديكاز مستقل بودن،درآورده بـا مـرور. نهـا متـوازن هسـتندياد همـهيـگوينم ـالبتـه د، امـايوگيرا هم

ايكجداگانه هر دارد بـه نظـر مـن قـراريت برتـر ي ـموقعدر مجلـسهكـمينـيبيمـينها در قانون اساسياز

ا به اهكن استيخاطر دكنيهمواره نگران بوده از شياهيدر قوه مجرافتديبيتاتوريكه لكمشـيه گـاهكيلكن

آنياصلاح(زدهيسدوصيكاصل.است ميا)ه بـايقانون اساسـيت اجرايمسئولديگوين قسمت عوض نشد

حدنيا گفتميان را در مقالهيا جمهور استسيرئ ه ك ـفرانسـه گرفتـه شـدهياز اصل پنجم قانون اساسيتا

رئيجمهور موقعسيرئبه حتيجمهور آنجا اختسيت دادند . اسـتهيقضـائيعـاليشـورا بر رأسيارات دارد

ا رئيديلكيزهايچنجا ما همهيدر عاماميجمهور گرفتسيرا از ميدر قـانونيت اجـرايم مسئولييگوين حال

رئياساس مشيا. استيجمهورسيبا م سـوئديل انقـلاب مـا رفتـه بـود ي ـاوا. وجـود دارد به هرحـاللاتكن

حملهكاستدانشگاه و نظام جمهوركآنجا گفتند راجع به مـك.ديح بدهيما توضيابرياسلاميومت د ييـگويه

ديز شرعيچههم و و از طرف خدا و از طرفدياست مين است متييگويگر بعـد. مـردم اسـتيبه آراكيد

و توض از صحبت ايبه هر حال واقع. Compli Cate Systemگفتند حات ما آخرشيها دريـت ن اسـت شـما

حتكدينيبيمبا هم جا همه رئيدر ابتدايه رأيه مسـتقكـيجمهـورسيامر مـيماً بـا دوشـيمـردم انتخـاب

بيمردميپشتوانه رأ و مميشتر از آن مجلسيرا دارد ازكها هم طـرف مقـرر شـده يـكن است داشته باشد

باكبود  بگيذ رهبريد تنفيه بايابكينـد ولـكيه مجلـس او را انتخـاب نمـكگر درستياز طرفد.رديرا د ي ـنـه

رأكيبرا ميسب وليقانون اساس. جلس بروداعتماد به دركـنيه در ب ـك ـشـدهيما الان اجرا نشده ار هـم

وزيهيجمهـور بخواهـد بـراسين اسـت رئ ـك ـموارد مورد اخـتلاف مم  رأي ـئـت بگيران يعنـي.ردي ـاعتمـاد

مكييار اجراكند مثلاً همانكبياركخواهديم مـيه و حـرفو حـديبيخواهد انجام بدهـد، درينـد بحـث ث

ممورد آن هس بـزرگيارهـاكد تا دست بـهينكد، اعتماد خود را اعلاميد اگر اعتماد به دولت من داريگويت

جايبنابرا. نار برومكبزنم وگرنه  ر طبـق اصـل نـود مجلـسگـياز طـرفد. هسـت مجلـسيپـاين همه جا،

شيم رسياكتواند در رابطه با همه قوا به تذكيدگيات و .ر بدهدكند

يون اصـل نـود زد از نظـر قـانون اساسـيسـيمكه بـه ك ـجمهورسيرئيآقان حرفيا:يلكتوآقاي
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اكه استيپايب مـير مـرا استيـوز اسـت هـزار نفـر6ندهينماكهيسكشان گفتهيه نـد، مـنكيضـاح

مستيب رأيليوچهار م. آوردميون ا75يم از نظر قانون اساسيگويمن تا6نيتا از اييهزار ن ي ـهـا

مستيب رايليوچهار و بـد حرف ـزمين تواننديمون ن قـانونيشـان بـا همـيا.مينـداريبزنند از خوب

همين قانون اساسيهميداوطلب شد، مجرياساس و براساس .قسم خوردين قانون اساسياست

مد:پرسش نيـا.اسـتيقبلـيهـا گـردد، متفـاوت بـا بحـثيبرمـ يـيت اجرايريمن سؤالم به حوزه

هكنامهنييآ باكيسانكهمه.ندكيمبيئت دولت تصويه بيه  خـاصيه بـه معنـينند قوه مجركد اجرا

ريـغ را بـهينـده حـق قانونگـذاريا نمايـه مجلس حق نداردكاگر. هستند...ومايسو صدا.ستندين آن

آيهيها در حوزهيوقت.دهدينم از خـارجيهـا شامل دستگاههكسدينويميينامه اجرانييئت دولت

ميقوه مجر رئيمجلس اخت؟مسئله چطور استنيافهم،شوديه ديس دستگاهيار را به يگـريا مقـام

وزيه.دهديمدر دستگاه آيران ضمن تدويئت راكيينامه اجرانيين ه مستند به نام قـانون اسـت آن

م بهكراياريآن اخت.ندكيابلاغ مييدر دستگاه اجرايمقاميكه مجلس حالا چـون.ندكيداده نقض

و براساس قانون نوشته شده برايه خودش مستند قانوننامنييآ لازماريآن نقض اختليمكتيدارد

نفياايآ. انجام بدهدهكبوده  صحياختين نيح استيار ؟ستيا

آيآقا: پاسخ يحال قانونهربهباشد قانونهد در محدوديباود خلاف قانون باشديباننامهنييحلاج

و در همـه جـا قابل بودنيلكو عامآن از مشخصات يكيو ردهكبيه مجلس تصوك ت اجـرا ي ـاست

نالقاعدهيعليدستگاه.دارد ايمستثنا اك ـطبعايقانون استثنا شده باشد در خودهكنيست مگر ن ي ـار

تهييضوابط اجرايكنامهنييآها نشوديه شامل بعضكاست ميرا بيه تسـهكـندكيه ياجـرا نـدكل

بيمراو همان قانونقانون را اشيا.ندكخواهد اجرا ياگر بخواهد شامل هر دستگاه. دارديالكن چه

ا چيبشود  ست؟يرادش

تف: پرسش وقتكنيايردم براكه اولك كيكيآن حقيه مـيرا بـه رئـيمجلس دهـد مـثلاًيس دسـتگاه

مير صنايوز زيد مـديتواند بگويع ايران ن ي ـردسـت مـن از  فعـلاً مـن شخصـاً. ننـدكن حـق اسـتفاده

ايم وقت.نمكن را اعماليخواهم همياما آيدر وينامه قرار است صداوسنيين ته امداد استفادهيمكما

حقك رئكراينند آن ايه مجلس به آيس دستگاه داده از منيين .رديگينامه

اينم: آقاي توكلي بكنيتواند رئيحقاگر قانونندكار را له مث ـي ـقـوه مجرريغدستگاهيكسيرا به
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آيسوس صدايرئ هكهم گفته آن را نامهنييما داده بندكبيتصوئت دولتيه اشتريچون نيمخاطبان

آ.ه هستنديقانون در قوه مجر ما سـلبيسـوس صـدايه حـق رئ ـك ـگرفتندميتصميورجنامهنييدر

غيم و آيقانونريشود و منيياست هيميعني.شودينامه نقض ايتطبئتيرود هيق سيرئ ـبـهئتين

ــ ــزارش م ــس گ ــديمجل ــده ــاه ك ــب ن دام قســمت ك ــازگار ــانون س ــتيق ذ.س ــاس ــبراس اصــلل ي

رئيوسصديك مسيرئيبراس مجلسيوهشتم ميجمهور و ايگويفرستند دليـد به غيـن يقـانونريـل

بايدل. است وليد بگويل را س قـوهيپاسـخ رئـيرا بـرايچون حقـ.نديتواند بنشينم منتظر جوابيد

بايقوه مجرسيرئ.اندل نشدهه قائيمجر س مجلـسيرئـيطبـق قـانون مـدنردكـنند اگركد اصلاحيه

جلو دهديمينامه را به روزنامه رسمنييآ راكيو .رديگيمار

اكيتا مادام: پرسش نيه رئاين اتفاق نميس صداوسيفتاده ايما .ندكن حق خودش استفادهيتواند از

آكيالكاش: پاسخ اجـرايد ضـمن ابـلاغ بـرايـگويمـيقانون اساس. نامه وجود داردنييه در مورد

مميبنابرا.ق با قانون نظر بدهنديه از نظر تطبكس مجلسيرئيفرستند برايم نيـاين اسـت مـدتكن

وكنامهنييآ ايه مثلاًً خلاف قانون است حقكنيا ميرا تضعيه س مجلـسيند اجـرا شـود تـا رئـكيف

اكيدگيرس و و جلو آن گرفته شودكنكيتم نها بعديند ه ك ـانـد ردهكـييرهـاكفيدر قانون اساس. نند

آ مويينامه اجرانيياگر بخواهند رئينند به اظهارنظر اولكولكرا مكس مجلسيه . مانـديارها متوقف

و تبعات آن را هم در بعضكنياياند براح دادهيترج .رنديموارد بپذيه اجرا شوند

مويب:يلكتوآقاي ا شتر ن ي ـارد هـم نـژاد بـه نسـبت تعـدادياحمـديدر دولـت آقـا. سـتين تنـاقض

پا نامهنييآ ب)نسبت نه تعـداد(استيقبليها تر از دولتنييها، نسبت تخلفات شـتر اسـتي، تعـدادش

بيچون تصم ميماتش ميتا تصم 200استانيكروديشتر است، نميگيم نامه يجـورنيا.فرستديرد

م ويدور چـون. متـر اسـتكلحـاظ نسـبت خطـاش بـهيولـ. نندكيميها را بررس نامهميتصمزنند

ايجورنيا اكنيهست به.ن اجرا درست شروع شوديه ديدل مگر ه شـرح داده شـد مجلـسكـيگـريل

بگيبخواهد جلو .رديآن را

و بودجه بـريه مسئولكششوستيوبصديكبا توجه به اصل: پرسش جمهـورسيعهـده رئـت برنامه

مايبيتلقاين است تغيه مجلس چقدر اختكنيا.هستن دوستان لاييار ايآ؟حه دولت را داردير در نيا

لا به ايشوديميحه تلقيعنوان بانههكنيا رايلاديمجلس بحه و به دولتكرد و دولـت عودت ند بدهد

روييتغ است برنامهايهب قانون بودجيار مجلس در تصويناظر بر اخت،آن انجام بدهديرات لازم را
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رئيه دولتكيارياختو و نهايجمهور در مسئولسيا تهيت امور دارد لايتاً حه برنامه برداشت شمايه

آيچ ايا نگهبان سابقهيا در شورايست؟  يـكنيـاالان چـون داشـته اسـت؟ وجـودن خصوصيدر

ب و دولتيموضوع مورد اختلاف ااستن مجلس اك ـرا دارديتلقـنيو دولت ،مصـوبه مجلـسنيـه

نيلا بيبراست حالايحه من ايتوازن تين مسئولين و بريلكت و اختيلاهيتهف دولت دريحه ار مجلس

بهاناًياحايب قانون بودجهيتصو ايمچگونه نظر شما برنامه ايشود  رد؟كجادين توازن را

ايا سابقه: پاسخ شيبه منكن نميل منيآيادم و اگر هم بوده نميد ديه شـا ك ـهسـتيمـوارد.ديـآيادم

چببيند اگر فرانسه دولتياساسدر قانونت ما فرق داشته باشديوضع سـتهنظـرش مـوردهكيزيآن

نميپه داده به مجلسكياحهيلادر  مراحتيليخروديش ايگيپس منجايرد، البته ؛ردي ـپـس بگ توانديهم

م راحتجاآندريول نكـيتماز مجلـس توانديتر در هـميضـوابط خاصـ يـكل در مـورد مـا حـا.نـدكن

رأدرديبامواردياسترداد در بعضينامه گذاشته برانييآ قاعـدتاً مجلـس. بشـوديريـگيخـود مجلـس

لايند مبناكبيتواند قانونگذاريم ازكبودهياحهيش هم تغه همييدولت آمده خوب توانـد بدهـد مـايم رات

فكها آن وقت مكه لانمكير ايه بودجه نظر عمده در شوراحيدر خود لاكـن بـودينگهبان حـهيه در خـود

همينمبودجه  نهيطور هستنيدانم الان هم تغا هزيراتيياگر مجلس و ايدر درآمد و نيـاآيـا دهدبنهاينه

همشود يا نه؟مي وپنج مشمول اصل هفتاد  طور است؟نيحالا هم

ا هم هزهكن استيعلت و ويآنجا منبع درآمد تع... نه گونـهن هـريبنـابرا.شـودين م ـيـي خودش

و توانديميرييتغ هم بدهد وپـنج نباشـد قـانونه مشـمول اصـل هفتـادكـب بشوديتصودر مجلس

و لازمكبيمجلس تصو ا رده .ن استيالاجراست من تصورم

دل:يلكتوآقاي ايمن به چند نهيه آرهكن برداشتيل معتقدم را طبـق قـانون بودجـههيتهاولاً. غلط استا

م بهكلكانهيبودجه سال.ندكيمقرر ملزم مـكيبيترت شور تهيه در قانون مقرر ه ي ـشـود از طـرف دولـت

ايم نين را رعايشود پس اگر دولت مر. نـدكيبعـد نم ـبـه 1386از سـالهكـنيا مـاك.ردكـت ز ك ـمجلـسو

و محاسبات عمومها پژوهش نميگويميبه استناد قانون بودجه مـ؛شـوديد تـا دسـتگاه 370 نـدكيبعـد

ايكينيا.مستقل خييتغني؛ تغكـاحو شوديمتمام جداول عوض.مهم استيلير بعـد نـدكير م ـيي ـام هـم

ينـكهمه را نگـاهويورق بزنيعنيچه؟يعنييدگيرس.ندكيمميتقدمجلسبهبيو تصويدگيرسيبرا

اياش قبول است همهييبگوبعدو نمن معليا قبول ندارم با؛شوديوم آيچون مجلس نامـهنييد طبق قانون

بايسوم نمادوضابطه گذاشتههكخوديداخل رأيندگان مـيد ا.شـوديبدهنـد اداره ن ي ـآن قـانون هـم بـر

مكحا رس. شوديم آكيقانون مشخصمرايدگينحوه مينامه داخلنييند ا ي ـحه دولـتيلايد وقتيگويهم
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بهينماطرح مارونيسيمكندگان تييتغيشود برايجاع رديمكر يطرحـايـحهيلان استكممبيا تصويل،

تغيا رد بشوديب بشودينخورده تصود دستيايب ترييا قييتغ.ندكدايپليمكو زكـد نداردير هم و ادشيـم

و هشتميه اتفاقاتكنيايفرمودند برايه مقام رهبركين سفارشيا در هشـتم شـتريبالبته در مجلس هفتم

مدار س،وچهار وچهلصديكاصلسر.ش دارندكشمكنژادياحمديه با دولت آقاكافتديد يلـكاسـتيآقا

ا ميابلاغ فرموده بودند ميشان ماكيگفت من دارم اجرا ايفشار آورديلكنم ،ه نـه ك ـشـان قـانع شـديم تا

م آ يـك رده بـودكـارك ـهمزمانهاز پژوهشكمره درآمدكقانون.دخواهيقانون د ي ـتهد.ردك ـمـاده طـرح

لايگفت،ميردك مندگانينفر از نماد طرح را پانزدهيحه ندهيم اگر ميو تقدمينكيامضا ناچـار شـدند.مينكيم

قو.نداشتنديافكيحه را بدهند چون آمادگيلا لايطرح ما چ.ه بـود حه آنها درآمديتر از هكـيزي ـدر عمـل

لاهكدرآمد تغيميحه تقديبه اسم زراتييدولت شد وليش نـدگانينما.ردكـيدولت هم با ما همراهياد بود

مكدولت  ميه ا وقتيبعض،رفتنديپذيآمدند استدلال را نميها ه ك ـهـا ارانهيردنك رد مثل هدفمنديپذيشان

ش غكبه بهك.نافرجام ماندباًيتقريعادريل اكـديرسـيفرجـاميكار مجلس م چـهيدانـين فرجـام نمـيـه

مشيا.افتديب خواهديمياتفاق اهكاستيلات عملكنها تغيآقا فرمود مبدل نشود ه دولـتكـديـر ندهيي ـنقدر

اييبگو نميد من اصلاً چين را ديخواستم راكيقانونيحل نجا راهيا. خواستميميگريز ه بشود دستور آقـا

و حق مجلس را هم نادكتيرعا بيدولت تقاضاهكن استياده نگرفتيرد هم حق مجلـسهكندكاسترداد

چيضا و هم دولت گرفتار فكيزيع نشود مـكه نكنـد مصـلحتكير تغيـا. سـتيشـور رات چـون در ييـن

آشيسيمك مكون ميار بگتوانديشود دولت با نامه ويپس نميتصورد ازيب مجلس را خواهـد چـون قبـل

بكنيا مد در مجلسيايه بلايسيمكدر شوديمعلوم هـدر. سـرش آوردنـدييون چه م مبـدل شـده را واقـع

نميد و هم مجلس از اختكبيدگيدهد مجلسرسيگر اجازه .خودش محروميارات قانونيند
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